
  
  

تنش ميان قرائت ايدئولوژيك از فقه جزايي با مقاصد عدالت كيفري 

 »سياست جنايي«ايرانيِ  - مانعي در تدوين الگوي اسلامي اسلامي

  ٢آبادي ، محمدعلي حاجي ده١*مهدي خاقاني اصفهاني

  دانشگاه حضرت معصومه يگروه حقوق جزا و جرم شناس ارياستاد. ١

  شناسي دانشگاه قم گروه حقوق جزا و جرم دانشيار. ٢

  )٢٧/٩/٩٥ :پذيرش؛ تاريخ ٤/٨/٩٥(تاريخ دريافت: 

  چكيده
م و يحكومتي است كه در مـورد جـرا   - گرِ ملي متشكل از چندين نظام تعاملاي و  رشته ي ميانا سياست جنايي، منظومه

الت كيفري را از رهگذر تنظيم روابط علوم جزايـي و كنشـگران نظـام    دكند و مديريت ع جويي مي انحرافات خطير چاره

نـرم هـر نظـام    ترين سـطوح قـدرت    نظري و ميداني بر عهده دارد. عدالت كيفري، از راهبردي ةعدالت كيفري در عرص

ملي سياست جنايي، بحـران كـارايي و چـه بسـا بحـران       ةو ضعف در تدوين و پايش سامان شود حسوب ميحاكميتي م

د. سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران، نقاط قوت و ضعف پرشماري دارد كـه از  كن مشروعيت را متوجه آن نظام مي

غالب تصميمات تقنيني و قضايي و اجراييِ نهادهاي حقـوقيِ   ، نسنجيدگي راهبرد كلاني است كه برآن ميان نقاط ضعف

هـايي از بحـران    سازي سياست جنـايي، جلـوه   است. اين مقاله، با روش تحليلي، پس از مرور اهميت بوميحاكم كشور 

طـور خـاص، تكـوين و نضـج      كنـد. آنگـاه بـه    نبودنِ سياست جنايي جمهوري اسلامي را توصـيف و تحليـل مـي    بومي

ها به نظام كيفـري   اي كه اين جريان و صدمه بررسي خواهد كردگريز در رويكرد سنتي به فقه جزايي را  عقل هاي جريان

كنـد. در مقابـل، راهكارهـايي بـراي      مـي  بـازبيني اند را  ايران در وصول به مقاصد كلان و غاييِ عدالت كيفري وارد كرده

سـازيِ سياسـت جنـايي بـا      حقـوقيِ موجـود در مسـير بـومي    هاي فقهي و  ايم كه ظرفيت تقويت جريان رقيب ارائه داده

ايرانيِ پيشرفت را در قلمـرو نظـام   ـ دهد؛ تا بخشي از طرح كلانِ الگوي اسلامي   محوريت فقه جزايي اسلام را نشان مي

  سياست جنايي تأمين كند.

      واژگان كليدي

  .و نص نظريهفقه جزايي، گريزي،  عقل ايراني، سياست جنايي بومي،ـ الگوي اسلامي 
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  مقدمه

سـالار و   هـاي ديـن   ايران، از انقـلاب شـكوهمند اسـلامي تـاكنون، ويژگـي       سياست جنايي

از سـوي   وگرفتـه   مردمسالارِ يك نظام سياسي را با تركيب و آرايشي غالبـاً منسـجم دربـر   

ديني، حكومت قانون، دولت  ةهاي روشنفكران ايران هم بيش از پيش با ديدگاه  ةديگر، جامع

گيـري   حقوقي، حكمراني مطلوب، حقوق بشر و مفاهيم مرتبط آشنا شـده اسـت. بـا شـكل    

 درپردازانـه و توليـد علـم     ايران و با تقويت رويكرد نظريه  جامعه مدنيِ نوظهور اما فعال در

ماننـد  توان  گذشته، ديگر نمي ةبخشي به علوم اسلامي در ده هدف تحول امعارف اسلامي ب

گذشته، دستاوردهاي علمي ديگـر جوامـع را در پشـت پـرچم حاكميـت ملـي يـا بـدبينيِ         

. تغييرات اجتمـاعي و  كردالمللي مكتوم  پنداريِ خرَد جمعيِ بين بيمارگونه به جهان و دشمن

فرهنگي بين نيروهاي جهاني شدن و نيروهاي  ةطور روزافزون، مواجه تحولات نخبگاني، به

يد كرده است. نه سرسپردگي به فرايند جهاني شدن و نه كشيدن حصـاري  گرا را تشد محلي

ايـن هـر دو    يك نه موافق شرع اسـت و نـه عقـل؛ كـه      ستيزي، هيچ از خودمحوري و جهان

اين سو بايد درغلتيـد و   سازي، نه به  حقيقتي واحدند. در تنش و تعاملِ جهاني شدن با بومي

ويـژه   كرد؛ هم بايد از دستاوردهاي ديگر جوامع بـه بايد مصرانه سماجت  ؛ بلكهنه بر آن سو

در سياستگذاري اجتماعي و خصوصاً سياست جنايي اسـتفاده كنـيم و هـم نبايـد      ةدر حوز

 ـ    ةساخت شيپاز » قالبِ«اين يا آن  عمل به پذيرفتنِ  غيروطنـي   ةاين دولـت غربـي و آن نظري

  محدود شويم و سر به تقليد بسپاريم.

شـكوفايي تمـدن    ةدر دوركـه   شـويم  مـي  گذشته متوجه به جتماعياـ تاريخي  نگاهي با

 و رشـد  مـا  ةجامع ـ فرهنگـي  و علمي نهادهاي )داشت ادامه مغول ةحمل زمان تا كه(اسلامي 

بـود   ملـي  مـرز  گونه هر از فارغ نهادها اين درخشش البته كه يافتند اي ملاحظه شايان ةتوسع

 جهانشـمول  نگـرش  ةساي نهادها در ). اين١٣٨٦خو،  ؛ آراسته١٧١: ١٣٨٨(خرمشاد و آدمي، 

 سـهيم  روم و يونـان  ايران، هند، اسلام، هاي تمدن ةميراث گسترد در ،ايراني – اسلامي تمدن

 پودهاي فرهنـگ و تمـدن   با علوم تار تنيدن  هم در با ايراني تمدن دوره، اين تمام شدند. در



  ٥٣٩   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

مدرنيته با دين  ةد. البته منازعرآوشگرف و عظيمي پديد  تمدني و علمي دستاوردهاي ايراني

تـوان   اي كه نمي گونه به ؛موجب ظهور اشكال جديدتري از دين در دنياي حاضر شده است

دهـي   ها، زيربناي فرهنگي و حتي جهـت   دهي علايق انسان هاي جديد دين در شكل  از نقش

آنچـه در نقـد   . )Scribner & Fusarelli, 1996, p.71ها در عصر مدرن غافل بود (  گرايش

 بخشيدن به زندگي معاصـر  فلسفي به مدرنيته و تلاش فكري براي نفي سكولاريسم و معنا

منظور نقـد كيفيـت سـكولارِ     ، گرايش متفكران ديني به فلسفه، بهرسد نظر مي بهتوجه  شايان

  مدرنيته است.

يحي هـاي مس ـ   هـاي اخلاقـي و فرهنگـي ارزش     گونه كه مدرنيته در اروپا بر زمينه همان

هاي حقـوق نظيـر سياسـت      و از جمله مدرنيزاسيون عرصه(ساخته و پرداخته شد، مدرنيته 

هاي حقوقي عرفيِ اكثريـت    ويژه ديدگاه نيز بايد بستر فرهنگي و باورهاي ديني و به )جنايي

جريان اخذ و تحليل نهاد و و به گفتماني بومي تبديل شود.  بگيردمردم را نيز جدي در نظر 

 :١٣٨٤نيا،  (حكمت ميگذار يمنهاد حقوقي نام سازي  بومي ر نظام حقوقي ديگر رادرج آن د

طـور مسـتقل و بـدون توجـه بـه       خواهنـد بـه   نمـي  هاي حقـوقي   نظام). آشكار است كه ٦٢

ميسر اسـت و نـه    ها  دستاوردهاي يكديگر به حل مشكلات بپردازند، زيرا نه زدودن تفاوت

مبنـاي حقـوق بـه پرسـش     . امكان دارد ها  از ساير نظام بستن نظام حقوقي و استفاده نكردن

  .  دهد مشروعيت قواعد و نهادهاي حقوقي پاسخ مي» چرايي«

و از سوي ديگر  سالارانه) (فنجهان معاصر از يك سو با گسترش رويكرد تكنوكراتيك 

آينـده همـراه اسـت. بـراي مثـال، توسـل اكثـر          با گسترش رويكردهاي مشاركتي در بـاب 

 ـ     دولت  ـ١قـانون و نظـم   ةهاي اروپايي و آمريكا به جنبش بازگشـت بـه كيفـر، نظري  ة، نظري

 ـ     و در  ٣»قوانين سه ضـربه « ة، نظري٢هاي شكسته  پنجره  ةايـن اواخـر كاربسـت فراگيـر نظري

هاي بارزي از رويكرد تكنوكراتيك در سياست جنايي غربي   ، نمونه٤»مديريت ريسك جرم«

                                                           
1. Law and Order Theory 
2. Broken Windows Theory 
3. “Three Strikes and You Are Out” Theory 
4. Crime Risk Management Theory 



٥٤٠ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

 ،داردريشه هاي بومي و شرقي سازش   آيين  ي عدالت ترميمي كه درها  است و اجراي برنامه

هاي پيش روي عدالت   هاي متعالي و افق  هاي رويكرد مشاركتي در چارچوب آرمان  از جلوه

كه مديريتيِ سياست جنايي اقتضا دارد  ةرسد جنب نظر مي . بههستندكيفري در مقياس جهاني 

بخـش، بـر    گـرا و رويكردهـاي رهـايي    كراتيك آرمـان در شرايط تقابل بين رويكرد تكنوبرو

جاي تقابـل و   انديشي تأكيد شود تا منابع سياست جنايي به ارتباطي و تأويليِ آينده الگوهاي

سازي است و استمرار همـين وضـع    كه تنها پيامد آن ناتواني در بومي(سازي يكديگر  خنثي

سـمت تـدوين الگـوي     ونديابي بهبا هم در ترسيم دورنماي ر )كنوني سياست جنايي كشور

  .باشند و موفقكنند سياست جنايي مشاركت  ةايراني (بومي) در حوز  - اسلامي

بومي سياست جنايي نداريم، تلاش براي تـدوين   ةدر وضعيتي كه هنوز در كشور، نظري

يات هر يـك  يريزي ملموس و طراحي جز تواند به شكل برنامه اين نظريه نبايد و نمي مباني 

، بلكـه بايـد   پـذيرد هاي تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتيِ سياسـت جنـايي انجـام      يهلااز 

 ميـان روابـط موجـود در زبـان در     و تاريخي سياست جنايي نقادانه بحث كنـد  ةزميندربارة 

روابط قـدرت را   وهاي شرعي، غربي و ملي سياست جنايي را آشكار   دستاوردهاي و آموزه

ايـن   كشـد. بـه   بسياست جنايي كشـورمان را بـه سـؤال     ةآيند رتيب، ت اين ارزيابي كند و به 

هـايي را از دو    هـا و روش   انديشي، نظريه آينده توان از ادبيات  منظور، بايد ديد كه چگونه مي

اي از شـرايط مشـاركتي پيـدا     شناختي براي گسترش منظومه شناختي و روش جهت معرفت

توان آن را با توجه به ويژگي مديريتي بـودنِ دانـش سياسـت جنـايي،      كرد؛ شرايطي كه مي

ترسـيم   بـراي اي ميان مباني، منابع و نيروهاي مؤثر بر سياسـت جنـايي    ريزي مذاكره برنامه«

  ناميد.  » هاي الگوي بومي سياست جنايي  ساختار، راهبردها و جلوه

حـدي   هاي سياست جنـايي بـه    يرپايي باورها پيرامون مباني، ساختار و جلوهسنگيني و د

 ـ  هـاي    آينـده، بـه روش   از  يتصـوير مناسـب   ةاست كه اغلب براي فائق آمدن بر آنهـا و ارائ

هـا،   گرايـي  ايـن افـراط   شـود. بـراي تعـديل     هاي پدرمآبانه تكيه مـي   ديوانسالارانه و آموزش

عات تطبيقي سياست جنايي راهگشاست؛ چـرا كـه هميشـه    برقراري تعامل فكري ميان مطال

 ةزمين )جويد هاي علميِ غيرِ غالب بهره مي معرفت يدستاوردهاكه معمولاً از (نقد از بيرون 

آورد. از سـوي ديگـر،    خواه را فراهم مـي  سويه و تماميت هاي يك هاي نگرش تعديل كاستي



  ٥٤١   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

بردي اغلب كشورها بر جاي گذاشـته  جهاني شدن تأثير مستقيمي بر ساختار و عملكرد راه

تصـويب   و ايجاد ساختارهاي جديد، تدوين مقررات و مقـررات فراملـي   اين فرايند،   است.

 ,Newburn, 2007در پـي داشـته اسـت (   را جرم، نظم و امنيـت   زمينةالمللي در  اسناد بين

p.869 يرانيِ سياسـت  ا  - براي تدوين الگوي اسلاميكه د نده اين دلايل نشان مي ). مجموع

الملليِ دستاوردهاي سياسـت جنـايي    جنايي نيازمند افزايش توجه به بخشي از نمودهاي بين

اين دستاوردها و انتخاب بخشي از آنها و نهادن در الگوي مرجحي   هستيم و براي اطلاع از

ن، شـد  آن، از منظر جهـاني  ةتطبيقي سياست جنايي و علوم پاي ةساز، مطالع از پارادايمِ بومي

  انكارناپذيري دارد. ةضرورت و فايد

در كـه  كوشـد   سياست جنايي در چهار سطح تقنيني، قضايي، اجرايـي و مشـاركتي مـي   

هـاي مـادي و معنـوي هـر كشـور را در مسـير كنتـرل          تعامل با ديگر علوم جزايي، ظرفيت

سياسـت جنـايي   رو،  ايـن  ها به سياستگذاران و افراد ملت بشناسـاند. از    ترين ناهنجاري مهم

شـناختي و فرهنگـي،    هاي علوم مرتبط، اقتضائات جامعه  اي از دانايي مشتمل بر داده منظومه

متعدد ديگري به فراخور ساختار و اوصاف هـر   يهايي از دين با قرائتي از آن و اجزا  بخش

مـام  نگر در راستاي آن در ت ييهايي خُرد و جز  كند تا راهبردي كلان و روش جامعه ارائه مي

سطوح فردي و جمعي، رسمي و عرفي طراحي شود تا بزه و انحراف، رصد و تا حد امكان 

اين مسـير، از چـرخش رويكردهـا و گـردش تمركزهـا بـر        د. سياست جنايي در نمهار شو

 ةهم غني شده و هـم صـدمه ديـده اسـت؛ گـاهي فقـط بـه ترجم ـ        ،اهداف عدالت كيفري

فقـه را مصـرانه در جـام     ةميـو  ةكند و عصار م ميانگاري اقدا فقهي در قالب جرم هاي باكت

المللـي دل خـوش    مواد قانون جزايي فرانسـه و اسـناد بـين    ةريزد؛ گاهي به ترجم قانون مي

شناسي كيفري ايراني  شناسي جنايي ايراني و جامعه كند و بسيار اندك به اقتضائات جامعه مي

  عنايت دارد.

ايرانيِ سياست جنايي با آرايشـي    - وي اسلاميبايد كوشيد تمام نيروها را در تدوين الگ

هاي ايـن سـه    دنده كه چرخ كردنحوي همسو  مند، به منسجم و طبق يك الگوي تعامليِ نظام

اين تعامـل، طراحـيِ    داد ِ مخزن معرفتيِ شرعي، ملي و جهاني در هم كاملاً قفل شود و برون

 باشد.  » ايرانيِ سياست جنايي  - اسلامي ةنظري«خود  
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  سازي سياست جنايي؛ مفهوم و ضرورت وميب

اين اصطلاح همچنان   ،هاي فراواني صورت گرفته سازي بحث بومي ةاينكه تاكنون در زمين با 

هـاي مفهـومي زيـادي بـراي      همـين دليـل اولاً، گـره    لحاظ مفهومي دچار ابهام اسـت. بـه   به

هـا تفكيـك    برخـي ديـدگاه   ؛ مـثلاً در انـد  ايجاد شده سازي  هاي ايجابي و سلبيِ بومي ديدگاه

هـاي بـومي ارائـه     حـل  روشني ميان موضوع علم، غايت علم، روش علم يا علم بومي از راه

طوري كـه   به ،ثانياً ميان اسلامي كردن علوم و بومي كردن علوم خلط شده است ؛نشده است

، ١٣٩١(صـادقي،  اين دو تمايز مفهومي دارند  ند؛ اما شو يجاي يكديگر استفاده م راحتي به به

هاي مفهـومي در پـژوهش حاضـر، مـا بايـد       ). پس براي در امان ماندن از آشفتگي٦٤٠ص

سازي در سياست جنايي را با توجه به مباني و منابع و افق نگرش نويني تعريف كنيم.  بومي

اي و متشكل  رشته اي ميان منظومه«است از: سازي سياست جنايي عبارت  اين مقاله، بومي در 

هـاي بـزه و انحـراف در چـارچوب      ندين نظام تعامليِ كنش و واكنش به جميـع گونـه  از چ

سـوي   شـده بـراي حركـت بـه     جوييِ يك مسيرِ تعريف مشخصي از حيث گفتمان، كه با پي

شده و سازگار بـا يكـديگر    هاي تعريف  اهداف عدالت كيفري، داراي مباني، ساختار و جلوه

  ».هستند

طراحـي   گونـاگون  نيازمند طي مراحـل » نيِ سياست جناييايرا ـ  الگوي اسلامي«تدوين 

آنها و تـدارك   بر مترتب هاي گام سايردادن  انجام و »الگوي تفصيلي«طراحي  و »پايه الگوي«

مـدت و   طولاني است كه در مقياس زمانيِ ميان يفرايند، راه اقتضائات پيشينيِ آنهاست. اين

يـن راه طـولاني، مراحـل متعـددي دارد كـه      ا  .براي آن هستسياستگذاري  امكانبلندمدت 

ايرانـيِ سياسـت     - الگـوي اسـلامي   تـدوين  و تحقيق راهنماي خطوطترسيم  .١از:  ندعبارت

 .٤ ؛الگـو  طراحـي  شناسـي  روش تـدوين  .٣ ؛الگـو  تدوين و طراحي مباني تدوين .٢ ؛جنايي

جنايي غربـي، اسـلامي و   هاي سياست  ها و برنامه بندي ها، راهبردها، مدل نظريه نقد و تحليل

سياسـت   نظـري روند تحـول   شناسي آسيب و تحليل .٥ ؛ايران  مختلط حاكم بر نظام حقوقي

الگـوي بـوميِ    تـدوين  در نخبگاني مشاركت نظام تدوين .٦ ؛ايران جنايي در نهادهاي علميِ 

سـازي   بـومي  ةدر عرص ـ» تحـول  رهبري«تفصيليِ  و پايه الگوهاي تدوين .٧ ؛سياست جنايي

 ـ  .٩ ؛عملياتيِ سياسـت جنـايي بـومي    ةپاي الگوي طراحي .٨ ؛سياست جنايي ة طراحـي نظري
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الگـوي   اجـراي  بر نظارت و پايش نظام تدوين .١٠ ؛ايرانيـ  سياست جناييِ اسلامي  تفصيلي

    بوميِ سياست جنايي.

 ةشـد  كلان جزايي، تابع يك راهبرد جامع و طراحـي  هاي گذاريها و سياست نويسي قانون

سياست كيفري همچنان گفتمان حـاكم بـر دسـتگاه حقـوقي     . ندنيست سياست جناييعلميِ 

هاي ارفاقيِ مـدرني هـم كـه بـا رويكـرد غيرسـزاده و       درسمي جمهوري اسلامي است؛ نها

محور وارد تحولات تقنيني و گفتمان نوين قضايي كشـورمان شـده اسـت، بـيش از      اجتماع

اسـت كيفـري بـه سياسـت جنـايي باشـد، پيامـد        چرخش نگاه مسـئولان از سي  ةآنكه نتيج

هـاي   جويي آنان براي كاهش معضلات مديريت زندان از رهگذر توسل بـه جـايگزين   چاره

نيازمند  ،حبس است. تدوين راهبرد براي سياستگذاري جنايي و اجراي راهبرد و ارزيابي آن

قاصـد شـريعت و   محور، مبتني بر ادراك م حكومتي و ملي و رويكرد عقلاني، اجتماع يعزم

  عنايت به هنجارهاي صحيح جهاني و نيز سهيم دانستن نقش اقتضائات ملي است. 

ها با جرايم و با  ايران بسيارند؛ از ناهمسويي مجازات هاي غيربومي سياست جنايي  جلوه

 ةهـا بـا هم ـ   انگاري نظام اجرايي كشور و افكار عمومي گرفته تا ناسازگاري بسياري از جرم

ايران و اصطكاك و تنش تحولات سطحِ تقنينـيِ سياسـت     نظام عدالت كيفري يديگر اجزا

خصوصاً كيفرهاي جايگزين حـبس و ديگـر تأسيسـات ارفـاقيِ قـانون      ( رانيا نينوجنايي 

با ديگر سطوح نظام سياست جنايي كشور (سطح قضـايي و سـطح    )١٣٩٢مجازات اسلامي 

ايران و هم مشكلات بـومي نبـودنِ    در سازي علوم انساني  اجرايي). هم تحرك جريان بومي

سازي علوم انساني  ايران، ضرورت بومي هاي سياست جنايي كنوني  بسياري از اجزا و بخش

علوم و تجـاربِ   ةمنظومعنوان  به ،جنايي كند. سياست ويژه سياست جنايي را توجيه مي و به

در  ،توجهي داشـته باشـد   شايانبايد جايگاه  قاعدتاً ،بزهكاري انديشي در قبال چاره ناظر بر

هـايي چـون    سازي علوم انسـاني، بـه شـاخه    كه بيشترين توجه مدعيان ضرورت بومي حالي

كمتـر   ات علـوم جنـايي  مطالع ـبـه  و  مديريت و اقتصاد است روانشناسي وو شناسي  جامعه

  تر شروع كرد. هاي بنيادي . كار را بايد از پرسششده استتوجه 

عرف و دانش در علوم دينيِ مـد نظـر    ،نص ،بخشي ميان عقل تعامل ةالگوي شفاف نحو

هـاي بازسـازي، عوامـل بازسـازي و      چيست؟ در منطق نظري بازسازي فهم ديني، شاخص
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هـاي روشـنفكري دينـي و     هاي مختلف بازسازي در ميان جريـان  موقعيت اجتماعي گفتمان

مِ جهـان اسـلام كـدام    نـا  ايران، لبنان، مصر و ديگر كشورهاي صـاحب  توليد علوم ديني در 

را به شكل يـك علـم دينـي    » سياست جنايي اسلامي«توان  طور خاص، چگونه مي است؟ به

هاي حاكم بر فقه جزايـي بـا سياسـت     پنداريِ سياست طراحي كرد تا ديگر دست از يكسان

گفتمـان   ةجنايي اسلامي برداشته شود؟ راهبردي شدنِ سياست جنـايي اسـلامي در منظوم ـ  

  هايي را رصد كند؟ اكنون توانسته است چه چالشت» علم ديني«

مراتـب كمتـري    هاي نظري فراواني صورت گرفته، اما تلاش به در جهان اسلام، پژوهش

علم  ةكه پروژ استاين در حالي   ها شده است. اين پژوهش عملياتي و راهبردي كردن  براي

و هـم داراي  » نظـري هـاي   پـژوهش « ةديني زماني مطلوب خواهد بود كه هم داراي پشتوان

بـاقي بمانـد،   » آموزه«عبارت ديگر، علم ديني نبايد در حد  باشد؛ به» قابليت راهبردي شدن«

علوم و معـارف   ةشود؛ چرا كه منظومتبديل » برنامه«و سپس » سياست دنيوي«بلكه بايد به 

ايـن حسـاب،    . با است» حيات طيبه«دهي زيست اسلامي يا همان  اسلامي معطوف به شكل

هاي بنيادين، الگوسازي تحول  وش صحيح در تحول علوم انساني، راهبردي كردن پژوهشر

خواهـد  بندي علوم انساني و اتخاذ رويكردهاي تمدني به علـوم انسـاني    علوم انساني، طبقه

. رويكردهاي غالب در فضاي دكتريني كشورمان به گفتمـان سياسـت جنـايي اسـلامي،     بود

  تي، تا حد زيادي انتزاعي و غيرروزآمد است.شناخ هاي معرفتي جدا از آسيب

  ايران هايي از سياست جنايي  بحران بومي نبودنِ بخش

 بايـد ها  با چالش ةاست و در مواجهنظامي مستقر لحاظ سياسي  اكنون جمهوري اسلامي، به

هاي مخالف و  براي تداوم خود، گفتمانش را بازتوليد كند و توليد گفتمان، قاعدتاً نياز گروه

به چالش گرفتن گفتمان مسـلط هسـتند و در واقـع، توليـد      ةپوزيسيوني است كه در انديشا

توليد پادگفتمان است؛ يعني گفتمان توانمنـد رقيـب در برابـر     ةمنزل عرصه به نيدر اگفتمان 

ها بعد از پيروزي  ). اگرچه فضاي ايدئولوژيك گفتمان١٥٩: ١٣٨٨گفتمانِ مسلط (پورسعيد، 

گفتمان جمهـوري اسـلامي    زمينةكند، در  قابت و عينيت گرايش پيدا ميسمت ر و تسلط به

دليل شخصيت فرهمند امـام خمينـي (ره) و تحميـل جنـگ      هاي رقيب به فرهنگ بروز خرده
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هـايي   گفتمـان  هاي بعـد خـرده   ). در سال١١٣: ١٣٨٧با تأخير روي داد (پاليزبان،  ساله هشت

ايـن    ز جمهوريت و اسلاميت تأكيد دارنـد. در ظاهر شد كه هر يك بر تعبير و تفسير خود ا

هـاي مـورد نظـر، بـه قابليـت و تـوان گفتمـان         گفتمان فضا بايد كوشيد ضمن بررسي خرده

گفتمـاني و   هاي درون قراري در برابر بي نظريبندي و بازسازي  جمهوري اسلامي در مفصل

  ايراني بپردازيم.  - سياست جنايي اسلامي ةتثبيت خود در حوز

سياستگذاري حقـوقي و   ويژه بهدر بخش بافتار سياستگذاري كلان جمهوري اسلامي و 

سياسـتگذاري   ةشويم كه يا در حوز رو مي هتنظيم نظام سياست جنايي بومي، با مفاهيمي روب

تعريف آن، اجماع يا حتـي   ةنشده است يا دربارارائه قرار ندارند يا تعريف مشخصي از آن 

  .  وجود ندارد گان سياسيهمسوييِ نسبي ميان نخب

 ـ در سال ويژه بهايران   در دهة اول تأسيس جمهوري اسلامي پـس از پيـروزي    ةهاي اولي

تصـويب و اجـراي مقـررات     براي ربط اشتياق و احساس تعهد مراجع ذي ،انقلاب اسلامي

هـاي شـرعي خصوصـاً تعزيـرات،      طرف و تفسير و تعريفي كـه از مجـازات   شرعي از يك

كـه  د ش ـموجـب   ؛، از طرف ديگرشد مطرح مي فقهاي شوراي نگهبان ويژه بهتوسط علما و 

هاي بـدني   شامل مجازات كه نوعاً(كيفري حتي در غير موارد منصوص  هاي قانوندر وضع 

لوايح مربوط كه بعضاً برگرفتـه از   ةهاي عرفي كمتر توجه شود و در تهي به مجازات )شد مي

هاي عرفي هماننـد حـبس و جـزاي نقـدي و امثـال آن بـه        سابق بودند، مجازات هاي انونق

بررسي سـير تحـول و تعـديل ضـمانت     كنند. در مجموع، مجازات بدني و شلاق تغيير پيدا 

ايـن    دهد كه نگـرش  ايران نشان مي  اجراهاي كيفري در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي

هـاي   سـمت مجـازات   ج بـه تـدري  هاي بدني بـه  مجازات ويژه بههاي شرعي،  نظام به مجازات

افكار عمومي داخلي و خارجي تغيير يافتـه   منظرتر از  پذيرفتنيتر با شرايط زمان و  متناسب

ن ارشـد قضـايي كشـور در تهيـه و تصـويب      و اعضاي مجلس قانونگذاري و مسئولااست 

ها، در جهت تعديل هر چه بيشتر از يك طرف و كارآمـدتر   لوايح قضايي مربوط به مجازات

هـا و   اگرچه نقص ).١٣٨٢(رك. به: رهامي،  اند ها از طرف ديگر، گام برداشته مجازات كردن

ايـن   اين به برخي از آنها اشاره كرديم و در  هايي نيز همچنان وجود دارد كه قبل از  آشفتگي

  فصل بيشتر بحث خواهد شد.
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سـيرِ رو  ايـران، اكنـون در     اي از محتواي حقوق با وجود حاكميت فقه بر بخش گسترده

هايي از قواعد حقوقي ما از فقه فاصله گرفته و رنـگ و بـوي اروپـايي بـه      بخش ،به رشدي

كـاربرد فقـه را در    ةخود گرفته است. از سويي، اصولي در قانون اساسي وجود دارد كه دامن

. در قانون اساسي، تفسير و شرح مواد ناقص يا مبهم بـه  اند حقوق موضوعه تيره و تار كرده

 ـ  عتبر اسلامي و فتاوي معتبر واگذار شده، در حـالي منابع م كـاربرد فقـه در مـورد     ةكـه دامن

). همين ٧٧: ١٣٨٢هاي حقوقي ديگر محل ترديد است (يزدانيان،  مقتبس از رژيم هاي انونق

مقتـبس از غـرب در حقـوق     هـاي  انونامر، تنقيح قلمرو فقه در حقوق موضوعه و قلمرو ق

 ةاي از عقايد، تجرب د. دستگاه فقه معاصر ما وارث مجموعهنك ايران را ضروري مي  ةموضوع

انقـلاب   از هاي خلافت و سلطنت، مشروطه و جمهوري اسلامي است. بعد حضور در نظام

 قـانون اساسـي،   ١٦٧و  ٩١، ٧٢، ٤اصـل   در تجـددخواهي،  و گرايـي  اسلام بروز با اسلامي،

 دخيـل  قـانون  وضـع  ةعرص ـ در )يپهلـو پس از فترت دو حكومت (دوباره  اسلامي حقوق

ين شكل كه فقه مستقيماً به پيكر حقوق موضـوعه تزريـق شـد.    ه ااما متأسفانه ب ؛شد دانسته

تزريق مستقيم فقه به حقوق، در قانون حدود، قانون قصاص، قانون ديات، قانون راجـع بـه   

ت و حتي قانون مجازا ١٣٧٥و  ١٣٧٠)، قانون مجازات اسلامي ١٣٧٠تا  ١٣٦١تعزيرات (از 

نيز متأسفانه تكرار شد؛ اگرچه مقنن از انقلاب اسلامي تا بـه امـروزه، توجـه     ١٣٩٢اسلامي 

داشته است. البته باز متأسفانه بايد گفـت   هماي به نهادها و تأسيسات حقوقي غربي  فزاينده

كه در همين روند خروج از مضمحل كردن حقوق در فقه، همچنان به خرَد جمعـي و نظـر   

توجه  هاي اجتماعيِ سازگار با مقاصد شريعت كم وق و عرف زمانه و ارزشانديشمندان حق

گرايي و ترجمه از غرب و از شرع، دشمن عقلانيت و دشمن مقاصد شـريعت   است. ترجمه

شناسـي فقهـي را از    بايـد ظرفيـت روش   شـود.  محسـوب مـي  و دشمن مردمسالاري دينـي  

باط احكام سياسي رها كنيم و بـه  استن ةچارچوب تنگ گذشته، يعني نظام سلطاني، در حوز

دانش در تبيين مسائل جديـد زنـدگي مسـلماني بپـردازيم. درسـت در چنـين        نياستخدام ا

 ةايـم و در ورط ـ  گرايـي احياگرانـه و سلفَيسـم رهـا شـده      شرايطي است كه از خطر گذشته

  ايم.   نيفتاده همسكولاريسم 

اسـت و  » اسـلامي «اينكه جامعه و حكومت در كشور ما متصف بـه وصـف     با توجه به
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ويـژه در سياسـتگذاري    هـا بـه   ساحت ةمحق و هم مكلف به تحكيم حاكميت اسلام در هم

يابـد:   پاسخ به يك پرسش ضرورت مي ؛هستيم )و از جمله سياست جنايي(كلان اجتماعي 

اتر از فقه و فقه جزايي است) چه ظرفيتـي بـراي   اسلامي (كه بسيار فر ةنظام معرفتي انديش

طراحـي يـك الگـوي مـدون و      بـراي تحول در گفتمان سنت فقاهتي و خصوصاً فقه سنتي 

هـاي مطـرح پيرامـون     هـا و گفتمـان   وارهالگـو   روزآمد براي سياست جنـايي اسـلامي دارد؟  

شـده از   ون ارائـه هاي تاكنالگورسد  نظر مي ؟ بهدارندهايي  سياست جنايي اسلامي چه كاستي

و  اند سياست جنايي اسلامي و حتي گفتمان كليِ سياست جنايي اسلامي فاقد جامعيت بوده

(گرچه  نظريادبيات گفتمانيِ نامتناسب با دانش سياست جنايي، بعضاً فاقد انسجام و بيشتر 

 ـ   دارندبرخي شواهد تجربيِ تاريخي)  ةبا ارائ راي كه با مدل واقعيِ منظور و مـورد تـلاش ب

گراييِ افراطي و نهادنِ نـامِ   . نصكنند پيدا مياي  ملاحظه شايانهاي  ترسيم و طراحي، تفاوت

هـاي   ايـراد كـلانِ گفتمـان     هاي حاكم بر فقه جزايـي، دو  سياست جنايي اسلامي بر سياست

  .هستنداين عرصه  موجود در 

اي بـزرگ رويكـرد   ايراده ـ  رسـد از  نظر مي بيني كه به گرايي افراطي و ضعف واقع آرمان

ايجـاد و همـان را     اي را سنتي به گفتمان سياست جنايي اسلامي است، استنباط خودبسـنده 

و عملي تناسـب چنـداني نـدارد. امـا اگـر بپـذيريم كـه         نظريكند كه با واقعيات  دنبال مي

 آنچهبه آن دست يابيم و واقعيت  بايداست كه  هدفيمحوريِ اعتدالي،  گرايي و ارزش آرمان

كنيم. از خارج است كه با آن سروكار داريم، ضرورتي ندارد يكي را به نفع ديگري از ميدان 

 گرايانه شناختي و هم ارزش هاي هم واقع اي داراي مؤلفه سياستگذاري، حوزه ةحوزكه آنجا 

توان وضعيت مطلوبِ دانـش و   ، ادعاهاي رايج پيرامون سياست جنايي اسلامي را نمياست

هايي  ها و آرمان اصلاح در ارزش ةجنايي اسلامي دانست. حال اگرچه پروژمعرفت سياست 

، امـر  شـود  مـي گيري بافت فكري حكمرانان و مردمـان مربـوط    هاي كلي شكل كه به حوزه

ها هم امري معطوف بـه هـدف    است و برخورد آرماني با واقعيت اي بسيار مشكل و پيچيده

تـوازن ميـان ارزش و   تا رد شد و بايد كوشيد ) نبايد دلس١٤٦: ١٣٩٠نيست (غراياق زندي، 

  واقعيت را در گفتمان سياست جنايي اسلامي برقرار كرد.

توازن مطلوب، در گفتمان فعليِ سياست جنايي اسلامي آنچنان كه بايـد، وجـود نـدارد؛    
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تقريـرات   ،هـا  همچنانكه در گفتمان دانشگاهي و علميِ سياست جنايي (تأليفات، كنفـرانس 

 هـايي مطـرح   ادبيات موسوم به علمي) نيز مفقود است. در يـك سـو، نگـرش   دانشگاهي و 

ند كه گاه علوم جنايي غربـي و سياسـت جنـايي غـرب را همچـون امـري كفرآميـز و        هست

هـايي پديـدار    گاه نيز در قطب مخالف، دفاع يا شيفتگي و نامند دانند و مي تكفير مي ةشايست

علم سياست جنايي اسلامي] بحثـي   ويژه بهي [شود كه گويي بحث از علوم انساني اسلام مي

 كه بگوييم رسد  نظر مي بينانه به ). واقع١٣٨٨قداست دارد (رك. به: خليلي،  آناست كه خود

دليـل   دهند، بـه  كنند يا تشخيص مي بيماري را ذكر مييك هنگامي كه علوم انسانيِ موجود، 

افـزار   افزار و سخت انش (اعم از نرممجهز نبودن دانشمندان يا سازمان دانش يا كليت نظام د

نشـده و   آلود يـا فهـم   اين سازمان در گفتارهاي سراپا تناقض  ور بودن دليل غوطه دانش) و به

مفاهيم و نهادهاي فقهي و مفاهيم و نهادهاي شـرعي (بـا    ةكاربردهاي غلط و آشفت همچنين

پيرامـون سياسـت جنـايي    اين دو)، اشتباهات بسياري در گفتمـان موجـود     تأكيد بر تفاوت

يرانيِ ا - ويژه در ادبيات پژوهشي كشورمان رخ داده است. تدوين الگوي اسلامي اسلامي به

  اين موانع ناممكن است. بدون رفع  ،سياست جنايي

هاي فراروي گفتمان سياست جنايي اسلامي، خصوصاً  ترين چالش در مجموع، مهم

. جمـود  ١زوي كشورمان، عبارتنـد از:  اين گفتمان در فضاي پژوهشي دانشگاهي و حو 

اعتنا به حجيت عقـل؛   اعتنا يا كم گراييِ بي گري و نص بر لفظ و حاكميت پنهان اخباري

انگـاري   . يكسـان ٣. تداخل حداكثري و آشفتة مفاهيم و تأسيسـات فقـه در حقـوق؛    ٢

هاي حاكم بر فقه جزايي با سياست جنايي اسلامي؛  ها و مصلحت ها و حكمت سياست

ها در اتخاذ موضع صحيح نسبت به رابطة جـرم و گنـاه و قلمـرو و     . آشفتگي گفتمان٤

ويـژه در شـكل    . فروكاستن تأسيسات حقوقي به فقهـي، بـه  ٥مصاديق دايرة تعزيرات؛ 

شناسـي   شناسي و سياست جنايي و جامعـه  هاي غربيِ جرم ادعاي نوآورانه نبودنِ نظريه

. ٧گرايـي؛   . تماميـت ٦ا (!) در نصوص اسلامي؛ ه جنايي و غيره و وجود عينِ آن آموزه

افراط در بعد اسلاميت و تفريط در جنبة جمهوريت، كه خود به ناتواني گفتمـان رايـج   

منجـر شـده و   » مردمسالاري دينـي «سياست جنايي اسلامي در استفاده از ظرفيت غني 

ژوهشـگران  شبهة انتگريستي و توتاليتاريستي بودنِ سياست جنـايي اسـلامي را بـراي پ   
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  . سوءتفسير رابطة فقه حكومتي با فقه مصلحت.٨غربي ايجاد كرده است؛ 

  جزايي از نص جزايي در رويكرد سنتي به فقه ةضعف تاريخي در استخراج نظري

ناپذير اسـت.   ها اجتناب مثل تحول فهم او نسبت به ساير پديده ،تحول فهم انسان از مذهب

دينـي   ةين بازسازي و تحجر و تحريـف و تلفيـق انديش ـ  كه مرز ب نبه، از آن جاين وجود  با

بنـاي بازسـازي تمـدن     ديني سـنگ  ةگري در انديش مبهم و خطير، اما اصلاح ،بسيار ظريف

بخـشِ   يبايد كوشيد مرزهاي تاريك مـذكور را بـا برافـروختن چـراغ روشـن      ؛اسلامي است

همـين غايـت را دارد.    دينـي،  ةعقلانيت، تا حد امكان شفاف و ديدني كرد. بازسازي انديش

گـرفتن و ارائـه دادن   «كنـد:   گونه وصف مـي  اين  را» ديني ةبازسازي انديش«يكي از محققان 

اي كه هدف آن توانمندسازي انديشة ديني، محتواي قابـل   گونه هاي نويني از متون ديني به تلقي

). ٩٣: ١٣٩٠(قريشي، » نقد عقلاني و انجام آن در عين حفظ خلوص و اصالت فكر ديني است

اين باورند كه انحطاط فرهنگ و تمدن اسـلامي زمـاني آغـاز شـد كـه       روشنفكران ديني بر 

شكسـته شـد.    هـم  گرايي معتزله و عدليه توسط جريان اشـاعره و اخبـاري در   نهضت عقل

گرايـي معتزلـه و عدليـه و صـد البتـه       همان جريان عقـل  ةروشنفكري اسلامي در واقع ادام

است. قرآن كريم بارها بر تعقل تأكيد كرده و از منتقـدان خودخواسـته    عقلانيت شيعيِ ناب

  بياورند.  » برهان«خود  ةكه بر گفتاست 

شناسـي رويكردهـا بـه گفتمـان      ورود به چارچوب نظري و روش بحث پيرامون آسيب

ايرانيـان بـه     ةعنايت داشته باشيم كـه توجـه دوبـار   كه كند  سياست جنايي اسلامي اقتضا مي

ايرانـي در   قاجـار، متفكـران    ةنساني و اجتماعي در شرايطي رخ داد كه از اواخـر دور علوم ا

اين برزخ فراگير، ميراث معرفتي سنتي و علوم   يك برزخ بزرگ قرار گرفته بودند. دو سوي

اين برزخ، جريان روشـنفكري بـا دسـت شسـتن از معـارف       نوين غيربومي قرار داشت. در 

هـاي   و انساني را در توجه به كانون توليد دانش، يعني آكـادمي علوم اجتماعي  ةبومي، توسع

هاي تنـدي بـراي احيـاي عصـر طلايـي       اين نگرش افراطي با پاسخ جو كرد. و غربي جست

: ١٣٨٨گونه توجه به علوم نوين مواجه شـد (جهـانبگلو،    حكمت اسلامي از طريق نفي هر

بران فكـري انقـلاب اسـلامي بـا     تكليفي، جريان روشنفكري ره اين برزخ بي  ). در١٦٠-٩١
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وجود گذاشت و انقلاب اسلامي با آرمان بنيان نهـادنِ دانـش بـر     ةپا به عرص يتفكر جديد

سازي معرفت،  سازي علوم اسلامي و اسلامي اصول و بنيادهاي ارزشي شكل گرفت و بومي

، ايـن  دوجـو   شناختي انقلاب اسلامي، پس از انقلاب پيگيري شد. بـا  معرفت ةعنوان پروژ به

هنوز نه تنها علم سياست جنايي در كشور بومي نشده اسـت، بلكـه حتـي سياسـت جنـايي      

اسلامي نيز چارچوب نظـري منسـجمي از حيـث وضـوح تعـاريف و مفـاهيم و راهبـرد و        

و  آشـفتگي بـه  هاي تأسيسات فقه جزايـي در حـد مطلـوب نـدارد؛ وضـعيتي كـه        كاربست

انش فقهي، پيرامون نسبت فقه جزايي بـا حقـوق   د ةسابق دارايتشويش در فهم حقوقدانانِ 

  شده است. منجر ايران   كيفري

از ايـن رو بايسـته   محل تأمل است. » ايراني  علوم انساني«باور به استقرار يا حتي وجود 

ايراني سياست جنايي طرح و تـدوين   –ها در قالب الگوي اسلامي  است اين نوع نوانديشي

 تمـدن اسـلامي در ايـران امـروزه در اوج نيسـت و البتـه قـبلاً در        و اجرا و پـايش شـوند.  

 ـ  هايي در اوج بوده است. حوزه دوره  ةدور(مـا كـه روزگـاري نـه چنـدان دور       ةهـاي علمي

 ـهـاي علـوم انسـاني و     براي پاسخگويي به آمـوزه  )قاجاريه و شيخ انصاري به قبل ويـژه   هب

هايي از آن  اين علوم و يافتن برداشت  زهايي ا هاي ايدئولوژيك آن، به آموختن صورت نحله

اند؛ فهـم   هاي همين علوم قرار گرفته روي آوردند، امروزه تا حدودي خود در درون پارادايم

جويند يا نظام آموزشي خود را بـر مبنـاي واحـد درسـي تنظـيم       حديث را از هرمنوتيك مي

پرورند. هنـوز   شناس نمي و بوعلي صدراشناسديگر گيرند و  ميو از طلاب امتحان  اند كرده

اغلب مجتهدان برجسته، موضوعات مورد تدريس خـود را همـان موضـوعات سـنتي قـرار      

به مباحث غيرسنتي نظير مديريت سياست كيفري اسـلامي  كه شود  و كمتر ديده مي دهند مي

بپردازنـد. در سياسـت جنـايي اسـلامي،      )كه كل فقه جزايي بخـش كـوچكي از آن اسـت   (

اسـت كـه دريابنـد و    متمركـز  ايـن   مشرب نيز بر   فقه تادانها و اس انشگاهگفتمان حوزه و د

ايـن وضـعيت را هرگـز      اما ؛كند هايي را دنبال مي بفهمانند شارع در فقه جزايي چه سياست

هـاي احكـام فقـه جزايـي      ناميد. توصيف علل و حكمت» سياست جنايي اسلامي«توان  نمي

همين تنبلـي در   دليل به نه سياست جنايي اسلامي. است، » هاي حاكم بر فقه جزايي سياست«

مـثلاً   نـداريم و توليد علم است كه در علوم انسـاني جديـد، مـا مكتـب و هويـت خاصـي       
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اي كـه در   گونـه  توانيم بگوييم مكتب دانشگاه تهران يا مكتب دانشگاه شهيد بهشتي؛ بـه  نمي

اي عرضـه كـردن داشـته    سطح جهان يا حتي منطقه، با مميزات خاصي، نظريه يا روشي بـر 

اين در حالي است كه مكتب شيكاگو، مكتب فرانكفورت و مكتـب سـوربن وجـود      باشند.

نجف  ةعلمي ةدارند. همچنانكه در بخشِ مطلوب و افتخارآميزِ علوم اسلامي نيز مكتب حوز

  درخشند. قم همواره مي ةعلمي ةو مكتب حوز

احكام عقل عملي، از جملـه   ةهم شامل ينمعصوم ةفقه در لسان ائمكه شود  گفته مي

» احكـام شـرعي ظـاهري   «تـدريج و در كاربردهـاي متـأخر بـه      اخلاق و غير آن بود. اما به

 قـرار دارد ). حكم ظاهري در مقابل حكم واقعي ١٢٩: ١٤٠٠تخصيص يافته است (الحكيم، 

احكـام  و غيرقطعـي  » ظنـي «، تأكيد بر ماهيـت  بته، ال»ظاهري« ةو منظور فقيهان شيعه از واژ

موضـوع عمـومي فقـه    » افعـال متكلفـين  «شرعي است. پس امروزه و در كاربرد متأخر فقه، 

د شريعت را از منابع كشف كند. شريعت، مكشـوف اسـت و   كوش فقه مي. شود محسوب مي

خطا در آن راه پيـدا كنـد.    ، شايدكند معصوم؛ ولي فقه نه. از آنجا كه بشر در فقه دخالت مي

ساز بشر است، دانشي براي استنباط حكم شرعي يا اسـتنباط   دست شِدانهمانا يك فقه پس 

كـاربرد اسـتنباطي    داشتن اين منظور  احكام شريعت و در طول تاريخ توسط انديشمندان به

   .خودش ساخته شده است

 بايدحال براي تحليل و نقد رويكرد سنتي رايج به گفتمان سياست جنايي اسلامي، ابتدا 

ايـن   در سـنجش كاركردهـاي فقـه، تـوانِ      .ف فقه را واكـاوي كنـيم  ماهيت و هدف و اوصا

هاي سياستگذاري را بسنجيم؛ زيرا سياست جنـايي اسـلامي    داد روش نمعرفت ديني در برو

گفتمان  ةآيا فقه كه هستكه   چرخد. پس ضرورت دارد بدانيم در گفتمان رايج، حول فقه مي

را هدف و توان سياستگذاريِ كلان اجتماعي   موجود پيرامون سياست جنايي اسلامي است،

جملـه   و از(آيا امكان بسيج ذخاير سنت فقاهتي ما براي حل مسائل سياسـت مـدرن    دارد؟ 

طـرد   ةوجود دارد؟ يا همچنان، بايد دوگان )اري جنايي طبق الگوي بومي پيشرفتذسياستگ

اهت را برگزيد؟ منطق تحقيق عملي، راديكاليسمِ ناظر به طردهـاي دوگانـه   تجدد يا طرد فق

دانـد (فيرحـي،    را، قبل از هرگونه سنجش از امكانات فقه سياسي، دور از احتياط عقـل مـي  

طور مستمر از دو سوي مذهب  اي به نمايد كه اگر ماهيت چنين رابطه ). چنين مي٦٣: ١٣٧٨
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هر دو را در دام تضـادها و تهديـدهاي دوجانبـه قـرار     ، چه بسا نشودو سياست بازانديشي 

  دهد.  

به حاكمان و شهروندان مسلمان ياري دهد تا آن نوع از زندگي عمومي  شايددانش فقه 

طـور   فقـه، بـه   ةدست آورند. وظيف ـ در چارچوب فهم موجه از شريعت به ،خواهند را كه مي

بـاً وجـه تـاريخي دارد. بنـابراين     كلي، جريان احكام نص در تاريخ است و سياست نيز، غال

ايمـاني و نصـوص ثابـت      دستگاهي معرفتي است كه يك سر آن به امـر  ،دانش فقه سياسي

كه بالذات متغير زماني، مكـاني،  بسته است قدسي وصل است و سر ديگرش به امر سياسي 

دينـي در نظـام دموكراتيـك،     ة. تحليل جايگاه دين و جامعشود محسوب ميقومي و نژادي 

ديني با تكيه بـر امكانـات معـارف اسـلامي      ةمعناي ارزيابي موقعيت دموكراسي در جامع به

هاي اخلاقي است كـه قواعـد    . تأكيد ما بر آن دسته از ارزشخواهد بودخصوصاً دانش فقه 

هـا هسـتند كـه     ها تدارك ديده است و همين ارزش توجيهي ديني بر آن ارزش ،فقه اسلامي

شوند. حال، با توجه به اهميت  امروز محسوب مي ةسالاري در جامعبنيادي ديني براي مردم

هاي سياسـتگذاري   گرا، چالش ستيز، بنيادگرا و امنيت هاي آزادي گرايي با ديدگاه تقابل آزادي

به شـكل   ،تحديدهاي آزادي و موضع نابرابرِ فقه در قبال مخاطبانش نبةاز ج ويژه بهمدار  فقه

پژوهـانِ   نجا كه برخي اسـلام ه آپررنگ است؛ تا ب غيره تفاوتگذاريِ جنسيت، عقلي، ديني و

اين عصر را عصـر بحـران دموكراسـي و همزمـان بحـران فقـه         توان مي«اند:  روشنفكر گفته

). پـس بايـد كوشـيد دسـتكم برخـي      ٢٣: ١٩٨٠(عماره، » ايران و اسلام دانست سياسي در 

  برجسته و تحليل شود.» هلئمس«اين   وجوه

عقايـد   ودر گـرو فهـم دقيـق نصـوص     » فهم سياست«و » فهم دين« ةحل مشكل دوگان

اسلامي، سنت سياسي مسلمانان و دگرديسي امر سياسـي در جوامـع اسـلامي و بـه اعتبـار      

موازات اصول اسلامي مهـم   مدرنيته است. توجه به ساختارهاي اجتماعي و جوانب عرفي به

شك، آنچه تمدن اسلامي را ساخته و چنـين فرهنگـي را پـرورده اسـت،      بي. ضرورت دارد

گـوي او بـا نصـوص دينـي از      و جدال انسان مسلمان با واقعيت زندگي از يك سو و گفـت 

واقعيـت و آرمـان. بـراي     ؛فيزيك و متافيزيك ة)؛ مناقش٩: ١٩٩٨سوي ديگر است (ابوزيد، 

تـوان ارتبـاط بـين متـون وحيـاني و       نمي حل، يا دستكم تقليل تنش ميان واقعيت و ارزش،
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، بلكـه بايـد بـر تفسـيري از روح و     كـرد مبتنـي   لفظي يمدرن را بر تفسير ةروايي با جامع

استوار ساخت. تفسير سنتي نـه وفـادار بـه ديـن     را زبان خاص متون  ،مقاصد كلي شريعت

  ند.هستهايي كه دائماً در حال تغيير  است و نه قادر به انطباق شرع با وضعيت

بـا قبـل اسـلام،     ةترين ويژگي ساخت سياستگذاري اجتماعيِ دولت نبوي در مقايس مهم

شماري در حكومـت و   اين تحولِ پارادايمي، آثار مثبت بي گذر از سلطه به مسئوليت است. 

محـور بـر    حاكميت گفتمان مسـئوليت  ةاينكه با مقايس از جمله  خواهد داشت؛ملت اسلامي 

روشني مشخص  محور و توتاليتر، به با گفتمان سلطه ةاعي، در مقايسنظام سياستگذاري اجتم

از  سازگارتر باشـد،  قلبي اعتقادات و مذهب با كشور يك حقوقي مقررات چه شود كه هر مي

 مـردم بـه   يوادار بـراي  نيست مجبور دولت هست؛ زيرا اولاً هم ها دولت نفع به رواني نظر

قـوه   ثانيـاً  كننـد؛  مي عمل آنها به خود خودبه مردم كه كند، چرا صرف اي هزينه قواعد، اجراي

و  رنـگ  در عمـل  گاهها  قانون كه نيست جهت شود. بي مي مواجه شكنان قانون با كمتر يهيقضا

  اند. گرفته خود به مذهبي بوي

» بـاور  هويـت «قرائت سنتي از گفتمان سياست جنايي اسلامي، گفتماني مبتني بر قرائـت  

اينجـا: تفسـير     دادن به تفسـير خاصـي از باورهـاي متـافيزيكي [در    است؛ يعني با مركزيت 

شمار ديگـر و بـا انكـار     خاصي از سياست جنايي اسلامي] و به حاشيه راندن تفسيرهاي بي

صدد طرح هويت تام و تمامي است كـه متضـمن معنـايي     معنايي، در ةتعدد و تفاوت بالقو

دانـيم فقيـه    اين در حالي است كه مي دارد. ؛ معنايي كه مستقل از تفسيرها وجود باشدنهايي 

بينانـه و سـازگار بـا مقتضـيات زمـاني و مكـانيِ جوامـع         دست آوردن فتواهاي واقع براي به

كـه همـان مصـالح عمـومي     (هاي شارع از جعل احكـام    بشري، بايد به مذاق شرع و انگيزه

هستند كه مذاق شـريعت  هايي   توجه ويژه داشته باشد؛ چرا كه مصالح، همانا پشتوانه )است

كـه تـأمين مصـلحت، اسـاس و مقصـد       همـين دليـل اسـت    بهگيرد.  بر اساس آن شكل مي

است  )هاي سياست جنايي و از جمله، سياست جنايي تقنيني و نيز ديگر حوزه(قانونگذاري 

تـوان نتيجـه گرفـت مـذاق      مـي  شـود.  مـي و پيوند مصلحت شارع با مذاق شرع نيز روشن 

يكي از اصول  ؛قانونگذاري شرع و سنجش فتاوي با آن است ةشف شيوشريعت كه همانا ك

 معنـاي عـام   هاي سياست جنايي به طور خاص، و ديگر حوزه برتر در قانونگذاري كيفري به
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چه، مقتضاي سياسـتگذاري جنـايي اسـلامي آن اسـت كـه فقهـا در        . اگرشود محسوب مي

گرند و بلكه نصـوص را بـا مـذاق    شكل گسسته نن استنباط شرع، تنها به نصوص، آن هم به

اين سنجش را با توجه به ربط وثيق مذاق شرع با مفاهيم متناظري ماننـد   شريعت بسنجند و 

اين روش و سنجش را به   لاًآانجام دهند؛ و م ١غيره حكمت، طريق، دأب، عدالت، احتياط و

  متوليان حقوقيِ سياستگذاري جنايي اسلامي نيز توضيح و آموزش دهند.

دليـل   گرايـي و تفسـيرگرايي، بـه    انتخاب اجباري بين اثبـات كه دانيم  سوي ديگر، مياز 

هـاي   گرايي مردود است و معرفت، حقيقتاً محصول تعامل واقعيت بيروني با برسـاخته  تقليل

ند و معيار اصـلي بـراي ارزيـابي    هست ها ابزار پژوهش ها و روش شود. نظريه ذهني تلقي مي

آنگـاه كـه    ويـژه  بـه  )Teddlie & Tashakkori, 2003, pp.87-97آنها، كـارايي آنهاسـت (  

و » مـديريتي «پردازي در قلمـرو يكـي از علـومي اسـت كـه ماهيـت        موضوع تلاش، نظريه

نيسـت و  معتقـد  ها نسبت به يكديگر  گرايي به برتري روش عمل گرايانه دارد. رويكرد عمل

داند. پروفسـور   مي» عديِ واقعيتماهيت چندب«براي شناخت  يسودمند راهبردتلفيق آنها را 

در مورد مشكل نظـري سـازش بـين مفـاهيم عامليـت و      كه معتقد است  زمينهاين   ، دردوتا

هـا بـه پـر كـردنِ شـكاف ميـان        متفاوتي از داده ةساختار در علوم اجتماعي، تحليل مجموع

رد ). كاربسـت رويك ـ Dutta, 2011, p.37كنـد (  مـي تمايلات ذهني و شرايط اجتماعي كمك 

اي علـوم اجتمـاعي و از جملـه در قلمـرو سياسـت       رشـته  هاي ميان گرايانه در پژوهش عمل

شـناختيِ   افتـادگي روش  ايـن نوشـتار در مسـير رفـع بخشـي از پـس       كه  بودهجنايي، گامي 

  هاي موجود در قلمرو سياست جنايي اسلامي برداشته است.  پژوهش

  ايرانيِ سياست جنايي - الگوي اسلاميگريز از مطالعات انتقادي، مانع آغاز تدوين 

در ميان علوم انساني، علوم اجتماعي علومي صرفاً انتزاعي نيسـتند، بلكـه هدفشـان تحليـل     

ايدئولوژي بر يكديگر   اين عرصه، علم و  سبب تغيير و تحول در جامعه است. در ها به  پديده

                                                           
اسلامي، بنگريد به: عليشاهي، ابوالفضل  ةتفصيلي پيرامون مذاق شرع و مفاهيم متناظر در انديش ة. براي مطالع١

  . ١٩٣ – ١٥٧: ٨٦ ة، مطالعات اسلامي: فقه و اصول، شمار»مذاق شريعت«)، چيستي و كاركردهاي ١٣٩٠(



  ٥٥٥   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

علـوم انسـاني، بـه هژمـوني و      ورزي پيرامون ايدئولوژي هميشه در انديشه  گذارند. تأثير مي

ها عقايدي هستند فراتر از  ايدئولوژي  .)Laclau & Mouffe, 2001, p.48است (مايل نفوذ 

خودشان يا شرايط عيني، در تحقق مضامين مـورد   نظريدلايلي اعم از نقص  موقعيت كه به

با علـوم و   ). نقد چگونگي نسبت آنهاKnight, 2006, p.620اند ( نظر صورت بالفعل نيافته

تطورات مرتبط، از موضوعات مهم مطالعات انتقادي در علوم انسـاني اسـت. گسـترش راه    

. خواهد بودسازي علوم اجتماعي  عزيمت خوبي براي بومي ةمطالعات انتقادي نيز خود نقط

علـم را   شـود  مـي تلاش در آن سازي، سياست و خط مشي مبتني بر گفتماني است كه  بومي

 ـبـرداري در جامعـه هـدايت كن    بهـره  برايافته ي صورت سازمان به ). ٩٥: ١٣٨٨د (فراهـاني،  ن

نوعي بازانديشـي آگاهانـه و   كه شود  سياست جنايي موجب مي ةلئاين گفتمان بر مس تطبيق 

 ـ     كاربسـت توليـدات علمـيِ     ةانتقادي كنشگران نظـري و اجرايـيِ سياسـت جنـايي در زمين

  گيرد.بسياست جنايي شكل  ةشده در حوز بومي

هـاي گريـز از    زاتـرين جلـوه   ت بلاوجه با هر دسـتاورد فكـري غربـي، از آسـيب    يضد

. اغلـب رويكردهـاي سـنتي بـه     خواهد بودانتقادي در قلمرو سياستگذاري جنايي  مطالعات

بيننـد   ها مي  توجه به قلمرو ارزش يافته در غرب را بي ويژه علوم نضج دين، دانش مدرن و به

اين حقيقت پوشيده نيسـت كـه     كه علوم غربي است. در حاليو همين، عامل ضديت آنها با 

اي اسـت   هاي مابعدالطبيعه  مملو از گزاره )فارغ از غربي يا اسلامي بودنِ خواستگاهش(علم 

هـا بـراي     اين نكته را نيز نبايد مغفول داشت كه اكثـر تـلاش   و معرفتي خنثي نيست. اگرچه 

سـمت روش   گراييِ افراطي افتاد يا دوبـاره بـه   يبازتعريف ماهيت علوم مدرن يا در دام نسب

تبليغ و  بايدشود و  گرايي پوزيتيويستي و به محاق رفت. ديدگاه اعتدالي، كم ديده مي تجربه

اين نظر است كه   تقويت شود. براي مثال، بازخواني فتاواي آخوند خراساني موجب تقويت

 ـ گيـرد نجـام  تواند بر محور اصول عقلانيِ عدالت ا اجتهاد شيعي مي كـه بـراي    ا؛ بـه آن معن

دست آوردن احكام شرعي، اصول مزبور در طول ساير دلايل قـرار گيرنـد نـه در عـرض      به

آنكه جمع مهمي از فلاسفه، متكلمين و عرفاي اسلامي  ويژه به) ٧: ١٣٩٠آنها (محقق داماد، 

ي، علامـه  عربي، شيخ طوسي، علامه حلّي، خواجـه نصـير طوس ـ   رشد، ابن غزالي، ابننظير (

در تعـارض حكـم قطعـي بـا      )و....االله محقق دامـاد   يتآ كاظم خراساني، محمد يني، ملاينا
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 ) و تأويـل امـري صـرفاً عقلـي    ١٥٦: ١٣٨٥هستند (قياسي، معتقد ظاهر دين، به تأويل متن 

اعتقاد عمومي مسلمانان  ا وجودشود كه توجه كنيم ب تر مي . اهميت اجتهاد آنگاه روشناست

بسيار كمتـر از آن   ،ت و جامعيت دين اسلام، ميراث مسلمانان از نصوص تشريعيبر خاتمي

: ١ ، ج١٤٠٣ن نياز داريم و به دستمان رسيده است (المحقق الاردبيلـي،  ه آچيزي است كه ب

سنت معصومين (ص) به مسلمانان خلف عبور كرده و كه ). فقط از گذرگاه باريكي است ٨

زندگاني انسـان مسـلمان را مسـتقيماً     ةنيازهاي تشريع براي ادارطبيعي است كه بسياري از 

مفهوم امر مجـرد و نظـري) و    د. اما متأسفانه در گفتمان رايج سنتي فقه، عقل (بهنكنكفايت 

 د كه راه را براي ايفاي نقش هـر ني داريها  خرد جمعي (نوعي تبلور عقل نظري) محدوديت

كند. تصور رايج  مان سنتي فقه سياسي) هموار ميچه بيشترِ نص در احكام فقه سياسي (گفت

ايـن اسـت كـه     ) ن و معاصراناهم در متقدمين و هم متأسفانه بين متأخر(ميان فقهاي اماميه 

احكام و علل تامه آنها نيست و اجماع نيـز،   هاي عقل جز در موارد نادر، قادر به درك ملاك

  دشوار است. ويژه در اماميه، شروط و لوازمي دارد كه تداركش به

ـ   از اي  معاصر وارث مجموعـه  دستگاه فقه  حضـور در   ةعقايـد سياسـي، از جملـه تجرب

سياسـي   - اين ميراث فقهي  هاي خلافت، سلطنت، مشروطه و جمهوري اسلامي است.  نظام

يابي سياست مدرن در جامعه ما دارد كه مردمسالاري بخش  نقش مهمي در پيدايي و ريخت

اين ارزيابي به فهـم دو موضـوع بسـتگي دارد؛ اول، فهـم حضـور        اما آن است. انكارناپذيرِ

امروز و دوم، فهـم بنيـاد مـذهبي سياسـت مـدرن در       ةپيچيد ةمعماييِ فقه سياسي در جامع

را  ١»سـنت  شـناختيِ  زبـان نظـام  «قرائت سنتي از فقه جزايي، چون قادر نيست  جهان اسلام.

هـاي توصـيفي و     خلاصـه  ةروز، از محـدود درستي بشناسد، در فهم ماهيت و سياست ام ـ به

ايـران،    كنـوني  ةكـه ويژگـي جامع ـ   رود. در حـالي  قياسي (فتوايي و نه مديريتي) فراتر نمـي 

همزيستي ميان سه فرهنگ است: فرهنگ دينـي، ملـي و غربـي و گفتمـان سـنتي سياسـت       

                                                           
اي  ر از حصارهاي شيشهگذ .)١٣٨٧اصغر ( پورعزت، علي :رك» سنت شناختيِ زباننظام «براي مطالعه پيرامون . ١

: ١ ةاي در علوم انساني، سال اول، شمار رشته اي، مطالعات ميان رشته شناختي علوم ميان با تأكيد بر الزامات زبان

١١٠ – ٩١ .  



  ٥٥٧   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

  هر سه حوزه از فرهنگ ندارد. نيا بهالتفات مطلوبي به ضرورت توجه  ،جنايي اسلامي

دوپارگي و كژتابي معرفتـي اسـت و خـود،     ةديگر سو، تضادهاي عمل سياسي، نتيج زا

  د.  شو مي )نظير نظام سياست جنايي(هاي اجتماعي   ريخته موجب اختلال در پي

كـه بـا    كـرد گونه بيـان   اين  توان شناسي قرائت سنتي از اسلام را مي يكي از وجوه آسيب

نسـبت بـه   ترديـد   قـدري  بـه  غـرب،  ةدر انديش ـعقـل عملـي    دن بنياد غيرعقلانيِشآشكار 

ايـن ترديـد،    كه در زمـينِ   پديد آمد هاي عقل سياسي  بيني افراطي مدرنيته به رهيافت خوش

هـاي    كـه آزادي  خته شـد نحوي كه ديوار بلندي از اقتدار سـا  ؛ بهپاشيد شداقتدارگرايي  بذر

ظلـه   به مخاطره انداخت. تأكيد مقام معظم رهبري (مد هيگامكنون در نصوص اسلامي را 

بـر   ١٣٩١در آبـان   هـاي راهبـردي جمهـوري اسـلامي     هاي انديشه سلسله نشستالعالي) در 

 ةمفهوم در چارچوب انديش نيا رامونيپسازي  ضرورت توجه به آزادي و تقويت و گفتمان

تفسـير از آزادي بـراي تحكـيم     لـه از جريـان رايـج سـوء     معظّـم  ةاسلامي، نشـانگر دغدغ ـ 

  اقتدارگراييِ نادرست است.

از جملـه فقـه   (سياست حـاكم بـر موضـوعات درونـي خـود       ةاگر دين اسلام در عرص

سهله و سمحه است، در پذيرش علوم مـدرن و اساسـاً خـود مدرنيزاسـيون علـوم       )جزايي

گـو بـا   و به گفت» يتحليل گفتمان«انساني نيز بايد پذيرا و اهل تعامل باشد و در يك فضاي 

هـاي نوانديشـانه از     هـاي قرائـت    هاي غيراسلامي و ديدگاه  دستاوردهاي علوم جزايي تمدن

گفتمان سنتي و رايج پيرامون سياست جنايي اسلامي ابراز د.اقدام كنسياست جنايي اسلامي 

منسجم و  ،اي مرتبط مجموعه ،هاي فقها  هاي اخلاقي و سنت  د كه مباني عقيدتي، آموزهكن مي

شوند كـه سياسـت جنـايي اسـلامي ناميـده       ديده مي» يك سياست جنايي حكيمانه ياجزا«

هاي فقه جزايي از حالت خـام و تـاريخي    آموزهكه  تا زماني ).٨٩: ١٣٨٠(حسيني،  شود مي

هاي سياست جنايي  د و فقه جزايي به موازات آموزهنشوروزآمد مبدل ن به وضعيت مطلوبِ

ايـن سـه     دهـي بـه   اين هر سه، كنار هم ديده نشود و سهم  ايراني، ة جامعغربي و اقتضائات 
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توان پيشرفت در مسير  هرگز نمي ١؛مطلوب صورت نگيردنحو  به ،سياست جنايي بومي منبعِ

    ايرانيِ سياست جنايي را انتظار داشت. - تدوين الگوي اسلامي

دنبـال آن هسـتند كـه     بـه  ...) هاي فكري اسـلامي جديـد (نـواعتزالي، اخـواني و     جريان

هـاي   منظور همنشيني با مفاهيم مدرنيته ترسـيم كننـد و شـيوه    هاي درون سنت را به پارادايم

هاي بومي بيابند. بايد بكوشيم نگاه سنت و از جمله فقـه   نوسازي در انديشيدن را با پشتوانه

هـاني  جزايي را به مفاهيمي چون آزادي و حقوق عمومي، حق اخـتلاف و حقـوق بشـر، ج   

هاي فقه جزايي و   ، تعامل موجود و مطلوب فقه سياسي و سياست»ديگري«با  ةشدن و رابط

اين دست را روشن كنـيم. معتقـديم    سياست جنايي اسلامي با يكديگر و مباحث معرفتي از 

يـك علـم    ةمثاب ايراني، به  - هدف توليد و تحول سياست جنايي اسلامي هورزي ب انديشهكه 

فلسـفه و   ةهاي جديد از درون سنت، به گفتمـان انتقـادي در حـوز     يين مؤلفهديني، براي تب

هاي كمتر روايي   اين حيث كه مشرب عقلاني شيعي نيز با تأويل  ويژه از كلام توجه دارد؛ به

  انتقادي همسوست. ويژه بهشناختي و  و بيشتر معرفت

  گريزيِ تاريخي در گفتمان ايدئولوژيك فقه سنتي عقل

منحصـر  معرفت ديني براي توليد محتواهاي ديني، به متون ديني وحيـاني و روايـي   آيا منبع 

نحوي دستاوردهايش  عنوان يكي از منابع معتبر دين جايگاهي دارد كه به است يا عقل هم به

اسـتدلال و شـهود) دسـتاوردي دينـي      ،حـس  ةهاي مختلف معرفتي (اعم از حـوز  در زمينه

                                                           
گانة سياستگذاري جنايي در الگوي مطلـوب و بـوميِ سياسـت     دهي به مباني و منابع سه . در خصوص نقش سهم١

سـمت تـدوين الگـوي مـرجح      هاي فراروي گذار از سياست جنايي كنوني به چالشايراني و  -جنايي اسلامي 

آبادي، محمد علـي و مهـدي خاقـاني     ده . حاجي١سياست جنايي، رك. به دو مقالة ديگر از همين نويسندگان: 

). نقد رويكردهاي موجود در حوزة سياست جنايي اسلامي بـا تأكيـد بـر اقتضـائات توسـعة      ١٣٩٢اصفهاني (

آبـادي،   ده . حـاجي ٢؛ ١، شـمارة  ٤٦پردازي علم ديني بومي در ايران، فقه و مباني حقوق اسـلامي، دورة   نظريه

هاي غربـي   سازي سياست جنايي با تأكيد بر نقد اهم مدل ). بومي١٣٩٢محمد علي و مهدي خاقاني اصفهاني (

  .٨٢هاي فقهيِ سياست جنايي اسلامي، مجلة حقوقي دادگستري، شمارة  و گفتمان

  



  ٥٥٩   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

لمرو و غرض دين چيست و در مقام مبادي و لوازم نظـري  اينكه ق  شود؟ ثانياً، ميمحسوب 

كند و قلمرو  هاي بشري برقرار مي هاي متون ديني چه نوع ارتباطي با انديشه و عملي، آموزه

هاي حاصل از متـون دينـي)    معناي آموزه بشري) و دين (به ةمعناي انديش هر يك از علم (به

  ؟مربوط است ها به آن ين و كدام حوزهد ة هايي وظيف در قبال يكديگر چيست؟ چه حوزه

ترين شكل برهان، كه در غياب چيرگي ساير اشكال، متأسفانه مسلط شده است،  ضعيف

چيزي نخواهد بود مگر توسل به مرجعيـت عقايـد رايـجِ عمومـاً غيرمعقـول (هوركهـايمر،       

هـا،   دهمنظـور كنتـرل و هـدايت تـو     ). استفاده از اصول عقايد كهنه و فرسوده به١٧١: ١٣٩٠

 ـ   كه شود  مي سبب حيـات حقيقـي را نيـز از دسـت بدهنـد. نـه احيـاي         ةايـن اصـول، بارق

يـك جريـان    ، هيچيستيمدرن پستهاي جديد  گرا و نه ابداع اسطوره هاي كهنِ واپس اسطوره

رسـد، رويكـرد تعـاملي     نظـر مـي   كنند. بـه  نميصحيحِ روشنگري و روشنگري ديني را مهار 

نقـش بسـزايي در    شـايد بـه لفـظ و معنـا     )امي و نه تركيب امتزاجيمعناي تركيبيِ انضم به(

ايفا كند و اتخـاذ چنـين رويكـردي      گرايي افراطي گرايي افراطي و نص زدايي ميان عقل تنش

مستلزم نقد گفتمان سنتي سياست جنايي اسلامي از مبدأ و از منظر زبانشناسي سياسـي فقـه   

  است.

 ـترجمه و  ةگري كه عامل فاجع اخباري كيفـري   هـاي  انونتزريق عبارات فقهي به مواد ق

عدم توجه كافي سياستگذاران جنـايي كشـور    ؛ايران است  قانون مجازات اسلامي در ويژه به

هاي اجتماعي و مورديِ احكام كيفري در قرآن و سنت و همانا جمود بـر لفـظ، در    به زمينه

سياسـت جنـايي اسـلامي نيـز     نظرانِ مباحث  ها و رويكردهاي ديگري ميان صاحب پژوهش

اين پژوهشگران، در مقام تطبيق مباحث غربـيِ   اتفاق خورد. براي مثال، قريب به  چشم مي به

ين معنا كه ه ااند؛ ب رفته» هماني اين« ةهاي اسلامي، به بيراه سياست جنايي مشاركتي بر آموزه

ه حاوي تشـويق بـه اصـلاح    كنند ك آيات و رواياتي استناد مي اين محققان اسلامي يا تنها به  

اينكه به بيان كلي و تكـراريِ اهميـت عـدالت در فقـه      يا  ١شفاعت و تعاون است ،البين ذات

                                                           
 مجرمانه در سياست جنـايي اسـلامي، اثـر سـيد     ةدهي به پديد مراجع اجتماعي پاسخ ةبنگريد به: مقالبراي مثال، . ١

علـي   كتـاب اهـداف دنيـوي فقـه، اثـر محمـد       ؛٥٨حقوق دانشگاه تهـران، ش   ةدانشكد ةمحمد حسيني، مجل
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اي  كنند. انصـافاً تـاكنون نظريـه    سياسي مسلمانان بسنده مي ةحكومتي اسلام و انديش ،سنتي

در  اي و توصيفي نسبت به نصوص اسلامي و مكاتب اصولي كهن ترجمه ةكاربردي كه جنب

بـا   )معنـاي دقيـق   بـه (آن بيش از حد اعتدال پررنگ نباشد و متقابلاً وجه توليديِ علم ديني 

سياسـت جنـايي اسـلامي،     ةدستكم در عرص ،وصف تأسيسي و ابداعي در آن پررنگ باشد

رفت از چالش اصـرار بـر    چنانكه بايد، مطرح و منقح نشده است. چاره چيست؟ براي برون

سياسـت جنـايي اسـلامي چـه      ةغالب محققانِ عرصتوسط و مكتوبات گرايي در اذهان  لفظ

بايد كرد؟ پس براي كشف مراد شارع چه بايد كرد؟ با حذف ارتباط مؤلف واقعـي مـتن از   

تـوان   شرايط فرهنگـي و اجتمـاعي صـدورش، چگونـه مـي      ،زداييِ آن از محيط آن و زمينه

وع كـرد؟ پاسـخ را بايـد در    بـه آثـارش رج ـ   )شارع مقـدس (منظور فهم مراد مؤلف متن  به

  محوري جست. عقلانيت و اجتماع

اي  عوامـل تـاريخي و اجتمـاعي عمـده     ،شناختي و سياسي خردسـتيزي  در تبيين جامعه

ايـران آغـاز شـد و نظـام      خردگـرا در   ةدخيل بوده است. بـا يـورش مغـولان، زوال انديش ـ   

با غزالـي در قلمـرو فكـر    انديشيدن عقلاني از ميان رفت. با سلجوقيان در قلمرو سياسي و 

ايـران در كـانون آن     كـه (اين دو، انقلابي عليه نوزايش تمدن اسلامي   ديني، يعني با ائتلاف

اين ائتلاف عبـارت بـود از تفسـير قشـري اسـلام رسـمي        ايدئولوژي   صورت گرفت. )بود

هـاي سـوم،    خردگـراي سـده   ةپايـان انديش ـ  ةاين ائتلاف، نقط دستگاه خلافت. خردستيزي 

اي پـس از آن مغـولي و اسـلامِ قشـري و      چهارم و پنجم بود. با تثبيت ائتلاف تركي و سده

ايـران، پنبـه شـد و     هاي عصر زرين فرهنگ  ستيز، رشته نوعي تصوف مبتذلِ منحط و جامعه

. با تثبيـت تصـوف در پوشـش عرفـان     شدايران حاكم   در ،فرهنگي تقديرگرا و نه تدبيرگرا

  اينكه صوفيان به متفكران قـوم تبـديل شـدند، راه سـقوط      ايراني و  دنعنوان مبناي انديشي به

اي  ايرانـي صـبغه    پنجم، هنـوز انديشـيدن   ةاينكه تا پايان سد انديشه در ايران هموار شد. تا 

                                                                                                                                        
صادق سيدحسـيني تاشـي،    اثر سيدجرم و گناه،  ةكتاب رابط ؛سلطاني، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

كتاب سياست جنايي اسلامي، اثر طوبي شاكري، نشـر دانشـگاه امـام     ؛نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

  كتاب سياست جنايي مشاركتي، اثر عليرضا جمشيدي، نشر ميزان. ؛7صادق



  ٥٦١   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

 كـرد، اجتماعي داشت، اما با تركيب تصوف زاهدانه و شريعت قشـري كـه غزالـي تـدوين     

. عقل در ذات خود حجت و معتبر اسـت، تـا   ١يان رفتايران از م  هاي مدني فلسفه در جنبه

اين حقيقت را منكر شود و بلكـه گفتـه اسـت:      ستيز نيز نتوانست اليِ عقلزجايي كه حتي غ

). بـر همـين   ٢٥١: ١٣٨٠(ابراهيمـي دينـاني،   » گـردد  عقل حاكمي است كه هرگز معزول نمي«

ع استنباط بشر، چـه سـودي   اين يگانه داور و منب خوارداشت و تخفيف  براياساس، تلاش 

ايـران افتـاد كـه فرهنـگ       جز بلاهت و جنون در پـي خواهـد داشـت. امـا چـه اتفـاقي در      

  ، فرهنگ غالب ما شد؟»گريز عقل«و » محور عشق«

ايدئولوژي اشعري را بـر سـاير رقبـا      ،الملك طوسي در روزگار سلجوقيان، خواجه نظام

مبارزه با فلسفه و عقلانيت فلسفي و با بذل توجه اعتنايي و حتي  چيره كرد. غزالي نيز با بي

هـاي   ستيزي چون اشـعريت و تصـوف، بـه تـرويج گـرايش      گريز و عقل هاي عقل به جريان

 الملك طوسي به بغداد آمـد  صوفيانه دامن زد و از سوي ديگر نيز به توصيه و صوابديد نظام

 ـ   مجدانه به تدريس فقه شافعي پرداخت و به ابـن  و مِ كـلام بسـيار تاخـت.    سـينا و كـل عل

كوشـيد نشـان دهـد     ترين اهتمام غزالي نقد و فروكوفتن فارابي بود؛ چرا كه فارابي مي عمده

دانـيم   اين در حالي است كه مي  ).٣٤: ١٣٦٤كوب،  هستند (زرين پذير فلسفه و دين جمعكه 

ارزش الهيـاتي   ا وجودهاي شرعي، ب آن با سنجه ةنگاه دينيِ صرف به فلسفه و داوري دربار

تهافـت  «بود كه در پاسخ به كتـاب   دليلهمين  آن، در ترازوي نقد علمي جايگاهي ندارد. به

را نوشت و بـا اسـتدلال،   » تهافت التهافت«رشد اندلسي كتاب معروف  غزالي، ابن» الفلاسفه

، ستيزانِ متأسفانه اثرگذاري همچـون او  د. اگرچه غزالي و عقليآراي غزالي را به چالش كش

  آيند. حساب مي گيري تفكر نقاد فلسفي و اجتماعي به ها مانع شكل مجموعاً تنها يكي از ده

گرا بودند. اما  غربي، هر دو شك ةالي در تمدن فكر اسلامي و دكارت در تمدن انديشزغ

 اي  هاي صوفيانه (و هاي كلامي و فلسفي به تعاليم و دريافت در پايان سفر، غزالي از انديشه

                                                           
ال قديم و جديد، تهران: نشر نگاه جد .)١٣٨٢رك. به: طباطبايي، سيد جواد ( زمينهاين   تفصيلي در ة. براي مطالع١

پرسش از  .)١٣٨٣ايران، تهران: نشر كوير؛ و نيز: حقدار، اصغر (  سياسي در ةزوال انديش .)١٣٨٣معاصر؛ همو (

  ايران، تهران: نشر كوير.  انحطاط
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جاي صوفيانه، عاقلانه) نائل شد و از شك مدرسه به آرامش خانقـاه پنـاه بـرد؛ امـا      كاش به

مقصــد دكــارت، رهــايي از افكــار اسكولاســتيك (مدرســي) و قــرون وســطايي و نيــل بــه 

هاي علمي بود كه بعدها در منطق استقرايي فرانسيس بيكن بـروز و ظهـور يافـت و     انديشه

). جالب است بـدانيم بزرگـان و شـيوخ    See; Makdisi, 1962مبناي عقلانيت مدرن شد (

يونان از طريق ترجمه آشنا شدند، برخي مسـائل را بـا مسـائل خـود      ةفلاسف يمعتزله با آرا

ناميدنـد  » علم كلام«وجود آوردند كه آن را  اين اختلاط و امتزاج، فني را به  خلط كردند و با

  .)٩٦: ١٣٩٠(ضيائي، 

 اند: وحي و قلب. اگر عميقاً بـه  خرَد، دو رقيب تراشيدهشوربختانه در طول تاريخ، براي 

بلكـه حتـي بـر مبنـاي      ؛اين هر دو، رقيبـان عقـل نيسـتند     يابيم كه اين مفاهيم بنگريم درمي 

. اسـت  بيروني عقل و ديگري امتداد درونـي آن  ةاين مفاهيم، يكي ادام ديني به رويكرد درون

شود. در بـاب قلـب نيـز     دارد، اما نقض نمياين است كه عقل بدون وحي، نقص   مهم ةنكت

مانـد. از   ها باز مي هاي دوردست همين منوال است. عقل بدون قلب، از ديدار زيبايي رقصه ب

ايـن دو، بـدون عقـل، پرنـدگان       بدون وحي و قلب نيز عقل اسـت، امـا   ،ياد نبريم كه عقل

لـوحي قـرار    ي و سـاده شـياد  ،جهل ،هستند كه پيوسته در تيررس صيادان تحميق يآشيان بي

  دارند!

توجه داشـت.   هم ديگري ةشناسي بايد به نكت در تحليل فقه از منظر تبارشناسي و تحول

در زمان پيـامبر و صـحابه و حتـى اواخـر      .قائل شدبايد ميان فقه عملى و فقه نظرى تمايز 

داد  مـى  يعنى مردم در حوادثى كـه رخ ؛ »نظرىامري «نه  ،بود »امرى واقعى«عهد اموى، فقه 

جسـتند و بـا    پرسيدند يا داورى مى خاستند و حكم آن را مى جوى حكم آن برمىو به جست

اى  كردند و حـوادث، هـيچ فرضـيه    مشكل خويش را حل مى ،حكمى طبق اقتضاى شريعت

آبسـتن   كـه بـيش از آن  ،پس از اين دوران و بـا آغـاز عصـر تـدوين، فقـه      . امانداشتند دربر

) و از آن زمان به ١٢٥: ١٩٥٧(الزرقاء،  بار آورد د، نظريه و فرضيه بهها باش رويدادها و واقعه

گويـد:   بن حلاق مـي  تر شد. وائل هاي اجتماعي كمرنگ و كمرنگ فقه با واقعيت ةبعد، رابط

هاي برجسته اصول فقه (تئوري حقوقي) ماقبل مدرن، توجـه زيـاد بـه تفسـير      يكي از ويژگي«



  ٥٦٣   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

هاي فقهي اثباتي كه اذهان فقها و قضات مسـلمان را در   آموزهلفظي قرآن و سنت است. چنبرة 

تواند هرگونه تفسيري را كه در پي بازخواني فقه  قدر محكم است كه مي خود فرو برده است، آن

تي نحلاق، در حقيقت، نگرانـيِ قشـر س ـ   ). بن٢٩٦: ١٣٨٨حلاق،  بنا» (باشد، به حاشيه براند

است و از زبان آنان  كردهبا حقوق مدرن را منعكس  هاي سازگاري فقه نظريهفقها نسبت به 

دنبـال   ي جـدي بـه  ياي پيامدها هاي دلبخواهانه دهد كه چنين روش اين دغدغه را توضيح مي 

آورند؛ چرا كه شرح و بسط احكام بر اساس موارد تركيبي موجب بـروز ناسـازگاري در    مي

هـا و   شـود. امـا نگرانـي    مي ظهور تناقض در نظام حقوقي موجبروش استنباط و در نتيجه 

هـا بـراي    حقوقي اسـلامي نشـد و تـلاش    نظريةهاي قشر سنتي فقها مانع از تحول  مخالفت

  همسوسازي فقه و اصول سنتي با حقوق مدرن ادامه يافت.

همـواره گوشـزد   كـه  كنـد   ايجاب مي گريز در سنت فقاهت  گفتمانِ غالبِ عقل  مبارزه با

وجه نبايد وحي را از عقل،  هيچ تعاملي است؛ لذا به اي هرابط متن و واقعيت قطعاً ةكنيم رابط

تـوان   نمي رامدرن  ةيا واقعيت را از فقه جدا كرد. ارتباط بين متون وحياني و روايي با جامع

زبـان  و ، بلكه بايد بر تفسيري از روح و مقاصد كلـي شـريعت   كردلفظي مبتني  يبر تفسير

نه وفادار به دين است و نه قادر به انطباق شرع بـا  خاص متون استوار ساخت. تفسير سنتي 

نص و واقعيت در تفسير قرآن و  ةمحوران هايي كه دائماً در حال تغييرند. فهم تعامل وضعيت

سيس أعلوم اسلامى پس از تاالله ضرورت دارد.  عواقب سوء تفسير لفظي و غيرتأويليِ كتاب

شناختى  منطقى و معرفت ةسيس دوبارأبه تنياز ضرورى »  تدوين و تبويب علم«عملى از راه 

بندى كافى نبود، بلكه مشكلاتى در حال طـرح بـود    بندى و فصل و طبقه  داشت. تنها تبويب

طلبيد كه فراتر از آن، نيازمند اسـتوار و بنـا كـردن آنهـا بـر اصـول و        تنها بازنگرى مى كه نه

 )با تأكيـد بـر فقـه   (لامي اس ةنگرش جديدي به انديش» فقه مقاصدي. «بودديگري مقدمات 

طراحـي نظريـه بـا    «كند، بلكه بـر مـدار    طواف مي» رأي«و نه حول » اثر«است كه نه حول 

حائل كـردنِ نظريـه   «تعبير ديگر بر محور  يا به» رويكرد به مقاصد دين (و نه صرفاً شريعت)

ي ). توصيف و تحليل اجمالSee: Al-Raysuni, 2006است (» ميان نص و واقعيت زندگي

ايـن   گيـري از   سـنجيِ بهـره   المسلمين و امكان فقه مقاصدي در چارچوب فقه سياسي اخوان
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سـمت تـدوين الگـوي بـوميِ      فقهي در تنوير بخشي از مسير تاريك و سختي كه به ةمنظوم

  اين مقاله خارج است. ةسياست جنايي بايد بپيماييم، البته از حوصل

كـه تـاريخ    بودهترين هجومي  ين و مخربتر ستيزي، هولناك گري و عقل جريان اخباري

كـرده  قيـاس  را منحصر بـه  ى أر يشافع اسلامي از آن داغدار و همچنان متأثر است. ةانديش

خبر كتاب و سـنت طلـب     و قياس آن چيزى است كه با دلايل و بنا به موافقت«است و لاغير: 

و اقاويـل سـلف و   هـاى پيشـين    مگر آنكه عالم به سـنت  ،و كسى حق قياس كردن ندارد شود

، ايـن  بـا وجـود   ).١٢٨: ١٤١٩عبدالحميـد،   بـن ا( »اجماع و اختلاف ناس و لسان عرب باشد

و  فـت از ابوحنيفـه گر  )داد ى قـرار مـى  أكه ابوحنيفـه مبنـاى ر  (استحسان را اگرچه شافعي 

 كـرد از مالـك   اى را كه مالك به هنگام نداشتن حديث جانشـين حـديث مـى    مصالح مرسله

گرايـي   ) اما پافشاري شديد و موفقي در تثبيت نص١١٦: ٢٠٠٥؛ نعمان، ٩٣: ١٤٢٥كبير،  (بن

هـاي   جريـان  وسـيلة  بـه ؛ وضعيتي كـه بعـدها   كرد اهل سنت ةو تقليل ارزش عقل در انديش

كـه مـورد اخيـر، مولـود تركيـب دو      (افراطيِ بنيادگرايي مانند سلفيت، وهابيت و طالبانيسم 

تا به امروز همچنان تقويت  )خطرناكيِ مضاعفي دارد جريانِ شوم سلفيت و وهابيت است و

نفـس و بـالاترين    ةتـرين قـو   ملاصدرا و كانت، عقل، عالي ةشده است. در مقابل، در فلسف

ايـن دو   ة ). در انديش ـ١١: ١٣٨٨(محمـدپور و اعـواني،    شـود  محسوب مـي شناخت  ةمرحل

 ـ   فيلسوف و متأله نامدار، عقل از هر چيز مقدس ار حقيقـت شـمرده شـده    تـر و بهتـرين معي

اي بشري نيست كه احتمال خطـا در آن راه داشـته باشـد،     است. بنابراين، حقيقت عقل قوه

). ١٩١: ١٣٧٤(برنجكار،  ندمند بلكه الهام و نور الهي است كه روح و نفس انسان از آن بهره

 ،يـان شـارع  اي از افعال را بدون ب حسن و قبح پارهعقل غالب اماميه و معتزله باورمندند كه 

  كند.   صورت بديهي و روشن درك مي به

محوري در برخي رويكردهاي فقهي معاصـر؛ اميـد بـه تـدوين      گرايي و اجتماع عقل
  سياست جنايي بومي 

لاضـرر، عسـر و حـرج،     ةدر تأسيس بسياري از قواعد فقهي نظير قاعـد كه گفته شده است 

عدم جواز تكليف مالايطاق، دفع ضرر قبل از وقوع، دفع ضرر به ضرر ديگر، اولويت، دفـع  



  ٥٦٥   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

افسد به فاسد، دفع ضرر در برابر اولويت جلب منفعت و بسياري قواعـد ديگـر، محوريـت    

). اما بـه نظـر   ١٧٤: ١٣٩١است (شكاري و افشاري قوچاني،  ناپذير حسن و قبح عقلي انكار

قواعد فقهي در » ةهم«بلكه  )كه اهم آنها ذكر شد(از قواعد فقهي » بسياري«رنده، نه تنها نگا

سازي ذاتاً از فرايندي عقلاني است و  ند؛ زيرا قاعدههست تأسيس خود مرهون و معلول عقل

اين فرايند است. ديدگاه يكـي ديگـر از محققـان در     ة اي) نيز برايند و نتيج قاعده (هر قاعده

در اين راستا ند. هست عقل ةقواعد فقهي ثمر ةاين باور نگارنده است كه هم  بطه، مؤيداين را 

امتناع تكليف به محال،  ةدر علم اصول مانند قاعد "كاملاً عقلي"وجود قواعد گفته شده كه 

الشـرايع و   تكليف به معدوم، مسائل حسن و قبح و مصلحت و مفسده و تأسيس علم علـل 

 ميت عقل در نظام حقوقي اسلام اسـت بيانگر ارزش و اه ،علم اصولتشريع در كنار  ةفلسف

 ،تـرين هـدف مؤسسـان علـم اصـول فقـه       دانيم اساسي )؛ همچنانكه مي١٣٣: ١٣٧٥(عزتي، 

  براي استنباط احكام شريعت بوده است. يآوري چارچوب عقلاني و منسجم فراهم

رخي اندك و برخـي  اگرچه ب(هاي فقهي و حقوقي  نظام ةنقش تفسيري قياس را در هم

، ارزش معرفتـي قيـاس نـزد منطقيـان، فقيهـان و      ايـن  توان انكار كرد. با وجود نمي )فراوان

اي كـه در صـورت    گونه متغير است؛ به» علت«حقوقدانان برحسب شناخت يا عدم شناخت 

روش تفسير و تحليـل فقهـي يـا حقـوقي      ةمثاب شناخت آن، كمتر مخالفتي با اعتبار قياس به

بـراي   ي راآور اطمينـان  هـاي  روشاند تا  رو فقيهان بسيار كوشيده گيرد. از همين يم صورت 

هـا   ايـن راه   شناسايي كنند. دلالت نص، تنقيح مناط، استقرا و مـذاق شـرع از  » علت«كشف 

كـه   شود محسوب ميهاي كشف علت حكم  روند. مذاق شرع نيز از ديگر روش شمار مي به

اين روش، نبايد آن را به كشف محـدود    نگارنده معتقد است با توجه به ظرفيت بسيار غني

هـاي مسـتحكم و    سـتون از ايـن تأسـيسِ اسـلامي را يكـي      كـه   كرد و بلكه بايسـته اسـت  

 ـ   - ساز شريعت تمدن - شريعت مولدّ« پذير اعتماد واقعـي   ةشريعت توانمند بـه خلـق نظري

  نست. دا» سياست جنايي اسلامي

پـردازي سياسـت    بسيار غنـي بـراي نظريـه    يتوجه كه نگارنده، آن را ظرفيت شايان ةنكت

تـوان   اسـت كـه از آن مـي   » ارتكاز قطعي در اذهان متشـرعه « ةمقول ؛داند جنايي اسلامي مي

» هاي حـاكم بـر فقـه جزايـي     سياست«است و » نظريه«يك » سياست جنايي اسلامي«فهميد 
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؛ و تفسير هرگز نظريـه نيسـت. تفسـير ماهيـت كشـفي و      هستند» تفسير نص«حداكثر فقط 

  .دارد نظريه ماهيت تأسيسي

در مجموع، طراحي طرق كشف علت براي كاربست قياس، ابتكار عالمـان اهـل سـنت    

 ـ بـي  ةرسد دستكم در دكترين فقهي اهـل سـنت، اسـتفاد    نظر مي رو، به بود. از همين ه از روي

ر تفسير و تحليل فقهي در صورتي مجاز است كه علـت  استناد به آن د يست وقياس جايز ن

همانند شيعه سختگيرانه عمل  ،حكم شناخته و تعيين شود و البته اهل تسنن در احراز علت

 ـ المسلمين به فقه ؛ اگرچه رويكرد نوين اخوان١كنند نمي گـرايش حـداكثريِ    ةالمقاصد بر پاي

مذاق شرع و خصوصاً مقاصد شريعت با عاشور به تأسيساتي نظير تنقيح مناط،  شاطبي و ابن

توسـل بـه    ةهاي اميدبخشِ توسـع  ) را بايد از جلوه١٣٨٣رويكرد موسع (رك. به: الحسني، 

گرايـي دانسـت و در    هـاي فرارونـده از تنگنـاي نـص     ديگر روش ةروش تنقيح مناط و هم

   اين سازوكارها پرداخت. شيعه به تقويت  ةانديش

عنـوان   (ره) بـه  تاريخ تفقه در فقه شيعه، علامه طباطبـايي گري بر  اخباري ةبا وجود غلب

نظـام   )گري گرفته تـا اصـولي و صـدرايي    از اخباري(ها و تفكرات پيشين  دار فلسفه ميراث

 ـ    شناسي شيعه را از رهگذر تبيين نـوعي معرفـت   معرفت  ةشناسـيِ اجتمـاعي در قالـب نظري

) و ١٣٨٦و خـوئيني،   ١٣٨٨مقدم،  يشدت متحول كرد (رك. به: يزدان به» ادراكات اعتباري«

كات اادر ةاين ادعا كه علامه، با طرح نظري د. كرمند  تا حد زيادي سامان بخشيد و آن را نظام

محور بخشـيد و آن را گـامي بـه جلـو      شناسي اسلامي را رويكردي اجتماع اعتباري، معرفت

اي از  كـردن گونـه  است كه وي از سويي، در بخش ملاك صدق، با مطرح  جنبه نياز ا ،برد

ذهن آدمي است و براي بـرآوردن نيازهـاي زنـدگي فـردي و      ةهاي بشري كه ساخت معرفت

را كنـار گذاشـت (رك. بـه:    » تطابق ةنظري«شود، شكل سنتيِ  اجتماعي ساخته و پرداخته مي

                                                           
قياس فقهـي از ديـدگاه مـذهب حنبلـي، فقـه و مبـاني حقـوق،         .)١٣٨٦. رك. به: قاري سيدفاطمي، سيد محمد (١

 تفصيلي پيرامون كاربرد قيـاس در فقـه شـيعه، رك. بـه: يزدانـي، محمـد       ة؛ و در مقابل، براي مطالع١٠ ةشمار

هاي كاربرد قياس در فقـه شـيعه بـر اسـاس كتـاب جـواهرالكلام، مطالعـات         گونه .)١٣٩١مهدي و همكاران (

  .٨٨: ١پياپي  ةسال چهل و چهارم، شماراسلامي: فقه و اصول، 



  ٥٦٧   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

شناسي  نوعي پراگماتيسم توجه داد و گرايش يافت (دوگانگي در سنخ ) و به١٩٧٧السدلان، 

عنوان عوامل  دوگانگي در معيار صدق) از سوي ديگر، نقش عوامل اجتماعي را بهمعرفت و 

اعـلام و تقويـت    )دستكم در بخشـي از آنهـا  (هاي آدمي  ساز انديشه آورنده يا زمينه وجود به

  كرد.

هاي بشري، نه فقط  دقت تبيين كرد كه چگونه در بخش اخيرِ معرفت علامه طباطبايي به

  ايـن   آن نيز تحت تأثير شرايط اجتماعي است. علامه، با طـرح » يمحتوا«شكل معرفت، كه 

هـاي بشـري    شناختي دستكم در برخـي انديشـه   گراييِ معرفت ايده، سبب شد نوعي نسبيت

هـا و نيازهـاي    هاي اعتباري، متناسب بـا انگيـزه   پذيرفته شود؛ زيرا وقتي بپذيريم كه انديشه

هر ادراك اعتباري را بايد بر اساس شرايط  گيرد و كفايت و تناسب اجتماعي آدمي شكل مي

 ةايـد  ة ). نتيج ـ١٣٨٥زاده،  اجتماعي و زمان و مكان پيدايش و تحول آن بررسي كرد (اژدري

ه نشناسانه (البته در چارچوب مقاصد شريعت و  علامه طباطبايي، چيزي جز نسبيت معرفت

خـود علامـه از ادراكـات    هايي كه  مدرنيستي) نيست. با توجه به نمونه چارچوب و پست بي

هاي اعتباري در حقـوق،   ترين بخش ادراك شود كه مهم اعتباري ارائه كرده است، آشكار مي

شـود و بنـابراين، از    هاي تعاملِ جمعي مشاهده مـي  مديريت، سياست، اقتصاد و ساير حوزه

 هـاي  پذيري و نيز تناسب و همبستگي قواعـد، نهادهـا و سـازمان    طريق پويايي و دگرگوني

  .خواهند شدحقوقي، نيازهاي اجتماعي تأمين 

در هر حال، توجـه بـه واقعيـت اجتمـاعي و مصـالح و منـافع اجتمـاعي آدميـان، درك         

كنـد و نيـز در تفسـير منـابع نيـز تـأثير        پرداز حقوقي را از منابع حقوق دگرگـون مـي   نظريه

طـور تجربـي بـه     د كه حقوقـدانان اسـلامي بـه   كن امر را بايسته مي نيا نيهمچنگذارد و  مي

؛ ١٥٨ - ٩٧ :٢٠١١خـود بپردازنـد (كامـل،     ةحقوقي جامع ـ - هاي اجتماعي واقعيت ةمطالع

راهكارهاي  ةتوجهي به شأن عقل در فقه اماميه، ارائ ). البته راه حل معضل كم١٣٩٠شهابي، 

 و» شناسي در فرايند اجتهاد شناسي و حكم موضوع ةتوجه به دو مرحل«اي نظير  انگارانه ساده

 ـ     » توجه به تحول عرفي موضوعات احكام«  ةنيست، بلكـه اساسـاً محـدوديت فقـه بـه مقول

و خلأ بزرگ نبود ماهيت مديريت اجتماعي را بايد چالش اصلي دانسـت  » موضوع و حكم«

  .معطوف كردمعضلات بنيادي  نيحل او راهكارها را به 
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توجـه بـه تفكيـك     .١برشـمرد:   چنـين توان اجمـالاً   رويكردهاي اجتماعي به فقه را مي

ضرورت حفظ نظـام  « ةنظري .٣توجه به مقتضيات زمان و مكان؛  .٢احكام به ثابت و متغير؛ 

 .٦فقه حكومتي در چـارچوب ولايـت فقيـه؛     ةنظري .٥؛ »الفراغ ةمنطق« ةنظري .٤؛ »اجتماعي

ضـاح  ها را در اين مقاله اي توان اين نظريه فقه مقاصدي در چارچوب ولايت فقيه. نمي ةنظري

در كـه  دهـد   ها نشان مي اين نظريه طور كلي توجه داشت كه تنوع  بايد به پسو تحليل كرد، 

هاي فراواني وجود دارد كـه نـوعي تحـول اجتمـاعي احكـام را       تفكر عقلي و كلامي، زمينه

  تحمل كند. 

اي باشـيم؟   تـازه  مقولـة دنبـال آوردن   آيا نوانديشي ديني ضرورتي دارد و اصلاً ما بايد به

پرقدرت و باسابقه قـرار دارد:   ةروشنفكري دينيِ متعهدانه، دستكم در مقابل دو جريان عمد

  المبنا و غربزده. روشنفكرانِ رهاشده، ضعيف .٢ ؛متحجران .١

كه شريعت (هاي جديدي از متون ديني  ها و تلقي ها، برداشت همواره احتمال ظهور فهم

منافاتي اين امر با تغيير نكردن خود متون ديني  وجود دارد و  )در آن متون تجلي يافته است

كـس بـه فراخـور حـال      متون ديني ظاهر و باطني دارند و هـر  ). ٨٤: ١٣٩٠ندارد (قريشي، 

مـرور   ). متفكران دينيِ بازساز نيز كه به١٣٨٢فهمد (كلانتري،  خويش از باطن آن چيزي مي

. خواهنـد كـرد  فهـم خـود را تصـحيح     ،ننـد ك زمان، نكات جديدي از پيام وحي كشف مـي 

تحجـر   ةهاي جديد از متون ديني، مرز بازسازي را با پديد شاخص گرفتن و ارائه دادن تلقي

هاي تحجر، اصرار بر ثابت نگه داشتن فهـم دينـي    ويژگي ةكند؛ چرا كه از جمل نيز معين مي

  است.

فكران سـنتي از  هـاي متنـوع جريـان روشـنفكري دينـي، همـواره روشـن        در ميان طيـف 

شـوند.   پـژوه محسـوب مـي    ترين مخالفان روشنفكرانِ مدرن و حتـي روشـنفكرانِ ديـن    مهم

 ـ    نيا ليدلترين  مهم هـاي اجتمـاعي    كاركردهـا و نقـش   ةاست كـه روشـنفكران دينـي داعي

اين دليل كه پـس از انقـلاب شـكوهمند      دارند. روحانيت بهرا تي در جامعه نروشنفكران س

و اسلامي در ساختار قدرت قرار گرفته، از حاشيه به متن آمده و موقعيـت قبلـيِ انتقـادآميز    

خود را نسبت به نهاد قدرت از دست داده اسـت. از سـوي ديگـر،     ةجويان ستيزه يدئولوژيا

  ). بـا ٩٦: ١٣٨٧ي خود يافته است (كاظمي، دفرصت إعمال محدوديت بيشتري بر رقيب ج



  ٥٦٩   ....ياسلام يفريبا مقاصد عدالت ك يياز فقه جزا كيدئولوژيقرائت ا انيتنش م

اي  شناسانه اعتزالي آغاز شد و به مباحث معرفت يدوم انقلاب، روند ةحال، تقريباً از ده اين

توجه به عقلانيت را نقد  گراييِ كم ايدئولوژيك به فقه و نص  دامن زد كه در نهايت، رويكرد

  خـورد، حكومـت بـه    سازي شكست مي سياست متمدن كه وقتي. نبايد فراموش كرد كرد مي

به پيـروي   ،ايدئولوژي اصالت و محافظت از سنت ملي متمايل و مردم به اتهام عدم اصالت

 بـراي اي  ايـدئولوژي را وسـيله    شوند. در دو حالـت، حكومـت،   ميوادار از صراط مستقيم 

گونه حق آزادي  مدني يا كنار گذاشتن هر ةهاي جامع ترين لايه سركوبي و دريدن خصوصي

  .)٣٧: ١٣٨٨دهد (موصللي و لوؤي،  ر مييا استقلال مردمي قرا

نويسـي   را به همان شكل قديميِ حاشيه» انباشتي«هاي عمدتاً  گرايان، فهم تنبرعكس، س

مـي جديـدي نيـز از نصـوص     هكنند و البته دسـتاوردهاي تف  گذشتگان بازتكرار مي يبر آرا

سـنت و   ةآنان را فقـط تكراركننـد   ةآورند و انصاف نيست هم دست مي وحياني و روايي به

معناي  بوده و نقد به» عقل مفسر«هر حال، عقل قديم،  هاي كلاسيك از دين بدانيم. اما به فهم

نظـام  «كه  شتاين اعتقاد وجود دا قديم، نقد تفسيري بوده است. از آنجا كه در دنياي قديم، 

» عقل متصـرف «ما عقل جديد، نظام احسن است، كار عقل تنها فهم و تفسير آن بود. ا» عالم

يابد  اين اجازه را مي  خواهد بود و آدمي اي است و بالتبع، نقد جديد نقد بنيادين و متصرفانه

اين منظر جديد، كتاب عالَم، لزوماً   كه در اجزاي جهان تغيير و تصرف روا دارد؛ چرا كه در

تنهـا  » نقـد «و » پرسش«د. لذا بهترين تأليف را ندارد. چه بسا عقل بتواند آن را بازنويسي كن

شناسي جديد  هست. معرفت هم» دنكرتصرف «و » تغيير دادن«بلكه براي  ؛براي فهم نيست

  از دل همين دگرگوني در عقل متولد شد.  

بخشـد و بـه    وجه دستاوردهاي مدرنيته را مشروعيت نمي هيچ خواهانه، به قرائت تماميت

كنـد،   توجه چنـداني نمـي   غيره وق بشر ومحصولات مدرني چون دموكراسي، آزادي و حق

ايـن دسـتاوردها و عـينِ عبـارات نصـوص        ترين موارد تفاوت موضع ميان بلكه در كوچك

ايـن    آيـات و روايـات،   اين دسـتاوردها بـه اسـتناد مباينـت بـا ظـاهر         ديني، فوراً نظر به رد

اين دستاوردها صـحيح    چه بسا كهاين توجه به د؛ بيكن دستاوردها را معارض با دين اعلام مي

تـوان گفـت اجتهـاد سـنتي      رو مـي  اين  د. ازنها از دين، ناصحيح باش و آن تفسيرها و ترجمه

منـد   بهرهو روش  نظريهوجه معرفت ديني را از انقلاب پارادايمي و تحول شگرف در  هيچ به
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شناسـي   شناسـانه. آسـيب   از دين است و نـه قرائتـي معرفـت    يايدئولوژيك  قرائت و كند نمي

سـازي از   ديني، روشنفكران را دقيقاً به همين نكته معطوف كرد كه اساساً ايـدئولوژي  ةجامع

 شـود  محسـوب مـي  مشكل اساسي وضـعيت موجـود جامعـه    » ايدئولوژيك  قرائت«دين و 

)Brown, 1996, p.43     آنچه در حكومت اسلامي جـاري اسـت ناشـي از تعامـل قرائـت .( 

ايـن مسـئله پيامـدهاي     ). Plant, 2003, p.73ه از دين اسـت ( ايدئولوژيك و قرائت احياگران 

ايدئولوژيك كردن حكومت، جامعه و ساير نهادهاي اجتماعي بر جـاي گذاشـت.    زيادي در 

كنـد، چـه بپسـندد و چـه نپسـندد،       هشتاد شمسي زندگي مـي  ةايراني كه در اواخر ده يك 

  اسلامي و غربي است.  ،ايراني  برِ سه سنت ميراث

  گيري نتيجه

هـاي متـولي عـدالت كيفـري و      دستگاه ةسياستي است كه مجموع ،سياست جنايي مطلوب

هاي مجرميـت   زمينه يحداكثرتضعيف بزهكاري و  ةبراي مهار پديد سياستگذاري جنايي را

و بـه   هماهنگ كند ،به هنجارمنديِ شرعي و قانونيهدايت افراد منظور  نيز بهو  ديدگي و بزه

 غيرعقلاني و ضد گراييِ جاي ذهنيت به ،شودتدوين كه چنين سياستي  . در صورتينظم كشد

اسـاس سياسـت    بينانه رويكرد آرمانيِ معقول و واقع ،اجتماعي و ناهمسو با مقاصد شريعت

بخشـي ميـان    خواهد شـد كـه تعامـل   » اساس« نبهاين ج  ايرانِ اسلامي خواهد شد؛ از  جنايي

همانا ترجماني از مشروعيت و مقبوليت خواهد  ،جناييبيني در سياست  گرايي با واقع آرمان

 ـدر ا. سياسـت جنـايي   هستند  فقيه ةاين دو، دو ركن ولايت مطلق  دانيم بود و مي ، اگـر  راني

 طور واضحي وجود ندارد. بينانه بسنجيم، به خوشبينانه بنگريم، بسيار آشفته است و اگر واقع

اصلاً شكل نگرفته اسـت؛   سياست جنايي ،راناي  در جمهوري اسلاميواقعيت اين است كه 

اي در فقـه جزايـي، آن را    از مسـئله  يچونان جنيني تولدنيافته است كه گاهي قرائت جديد

  هاي دانشگاهي. در حال سيطره بر گفتمان ةشناسان هاي جرم دهد و گاهي هم نظريه رشد مي

 ، پـس اسـت » اتيدانشي وارد«ايران  دانش سياست جنايي به شكل كنوني و رايج آن در 

. دانش سياست جنـايي پـس از   را دارداين جريان وارداتي   )و بعضاً هم مزاياي(اكثر معايب 

ايران   از تحليل واقعي اوضاع اجتماعي در نشد، پسبومي  يبه دلايل گوناگون رانيبه اورود 
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علم، بخشي از سياست جناييِ جهاني  ةمثاب ايران، به  مانده است. چون سياست جنايي در باز

 ةآورد. سابق همراه خود مي اين دانش را نيز به  و متأثر از آن است، مسائل و مشكلات جهاني

دانش نيز هم با فقه و هـم بـا اقتضـائات     نيا يوارداتاست و ادبيات  كمايران  اين دانش در  

ناظر بر نسبت امر شرعي بـا امـرِ    هاي ها و تنش . چالشقرار داردايراني در تنش  ة مليِ جامع

هـاي مختلـف    ايران پابرجاست و توليد علـم دينـيِ بـومي را در حـوزه     حقوقي همچنان در 

ابهـام در  «شدت با مشكل مواجه كـرده اسـت. نتيجـه،     ) بهغيره (حقوق، سياست، اقتصاد و

  .خواهد بود »ايران  سياست جنايي در

ن سياست جنـايي اسـلام و ايـرانِ اسـلامي،     هاي گفتمان سنتي فقهي پيرامو برخي شاخه

هـاي اسـلامي    همانيِ برخي دستاوردهاي موفقِ سياست جنـايي غـرب بـا آمـوزه     اين قائل به

 ةكـردنِ فقـه در عرص ـ   هاي اين جريان، فاقد قابليت كاربردي ؛ برخي از ديگر گرايشهستند

 اسـت  هانـد سياست جنايي و محدود به حد تحليل مباني سياسـت جنـايي اسـلامي بـاقي م    

فاقد جامعيت يا انسجام بوده يا داراي ادبيات گفتمانيِ نامتناسـب بـا دانـش سياسـت      گاهي

 ـ   نظـري ها، بيشـتر   ؛ برخي ديگر از ديدگاهشود محسوب ميجنايي  برخـي   ة(گرچـه بـا ارائ

كه با الگوي واقعـيِ منظـور و مـورد تـلاش بـراي طراحـي        هستندشواهد تجربيِ تاريخي) 

توجهي بـه اقتضـائات    اي دارند. بي ملاحظهشايان هاي  است جنايي) تفاوت(الگوي بومي سي

ايراني، و نيز عدم روزآمدي و همسويي بـا    ةهاي جامع ايران و ويژگي  سرزميني و اجتماعيِ

اين جريان سـنتي سياسـت جنـايي اسـلامي اسـت. امـا        ايراد ديگرِ  خرَد جمعي معاصر، دو 

هـاي   آفرينيِ آموزه نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش اي رشته مياناين جريان،  ايراد  ترين  مهم

. تحليـل خطـي و   خواهـد بـود  » سياست جنـايي «مديريتيِ  ويژه بهشناختي و  فلسفي، جامعه

نگـريِ جريـان    سـويه  قياسي، نشانگر يك ةبعدي و بسنده كردن به روش فقهي و به شيو تك

كوشند سياست جنايي اسـلامي را در   ان، مياين جري  سنتي مذكور است. انديشمندان حامي

ايـن   عرضه كنند.  )استناپذير  انطباقمعاصر  ةكه بعضاً با وضعيت جامع(قالب احكام فقهي 

در حالي است كه سياست جنايي، يك علمِ داوري و نظارتي نيست؛ يعني مانند فقه نيسـت  

سـت جنـايي بايـد    اش صدور يكي از احكام خمسه براي موضوعات باشـد. سيا  كه كارويژه

متكثر در سطوح تقنينـي، قضـايي،    يسازي بكند؛ نظامي متشكل از اجزا جدا از داوري، نظام
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يات يك راهبـرد كـلان بـراي كـنش و واكـنش      يتمام جز ةاجرايي و مشاركتي كه دربردارند

در مبـاني، در سـاختار و در   » علـوم و معـارف مـؤثر    ةهم ـ«نسبت به جرم و انحراف كه از 

  راييِ خود بهره جويد.هاي اج جلوه

حضور فقه در سياست جنـايي كنـوني    ةشناسيِ ميزان و نحو موازات آسيب اين مقاله، به

هاي معرفتيِ مكتب اسلام (نظير فلسفه و  هاي ناب و بسيار پرتوانِ ديگر حوزه ايران، ظرفيت 

 بـومي سياسـت جنـايي را پررنـگ     ةكلام معتزلي، اندلسي و فقه مقاصدي) در طراحي نظري

 ـ مداريِ اسلامي با عقل مداري و دين كرد و مشتركات عقل  ةمداريِ غربي را در ساخت نظري

  خشونتغيرضروريِ   كارگيري هبه آزادي و جتحديد نامو  عوامل  ترين مهمد. كربومي ترسيم 

 و  اجتماعي  پايگاه  ضعف،  ري نظ  هاي بنيان  ضعف :عبارتند ازبيان شد كه  در سياست جنايي

و ضعف در عزمِ جدي براي تدوين الگوي  عمومي  ةدر حوز  مشاركت  فرهنگ  باور نداشتن

  ايرانيِ پيشرفت، كه تحول در علوم انساني، سنگ بناي آن است.  - اسلامي

فقيه، فقه حكـومتي، فقـه    ةولايت مطلق ةها و تأسيساتي همچون نظري بيان شد كه نظريه

ستحسان، مصالح مرسله، مقاصد شريعت، مذاق شـرع،  متشرعه، ا ةمصلحتي، بناي عقلا، سير

چه ظرفيت غني و راهگشايي بـراي رهـايي    ؛محوري گرايي و اجتماع ارتكاز، اصطياد، تأويل

گريـزي و تضـييع    سـتيزي و اجتمـاع   گري و عقل اسلامي از چنگال اخباري ةبخشيدن انديش

ايـن   الت خطيـري در  هاي تفكر دانشگاهي و حوزوي چه رس مقاصد شريعت دارند و كانون

سـوي   هـا بـه   ها و گفتمـان  دهيِ پژوهش جهت(مهم بر دوش دارند تا در مسير نيل به هدف 

 )ايرانـي   ايرانيِ پيشرفت و از جمله، الگوي سياست جناييِ اسلامي  تدوين الگوهاي اسلامي

 انگـاريِ برخـي دسـتاوردهاي موفـق     همـان   ايـن   درست گام بردارند و از درغلتيدن بـه دامِ 

ايـن    هاي سياست كيفري اسلامي از يك سو و سرسپردگي به سياست جنايي غربي با آموزه

ايران بدون توجه به اقتضائات شرعي و مليِ  دستاوردها و واردسازي آنها به سياست جنايي 

  ما از سوي ديگر در امان مانند.

ومي، پـردازي، سياسـتگذاري مـديريت عم ـ    گراييِ ديني، نظريـه  روشنفكري ديني، سنت

هاي شـرعي،   برقراري توازنِ گفتماني ميان جمهوريت و اسلاميت، آزادي در راستاي هنجار

 ـ  ةامنيت نرم در راستاي تحكيم نظم، اعتماد و سرماي تـرين مبـاني    مهـم  ةاجتمـاعي، از جمل
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ايرانيِ پيشرفت در قلمـرو سياسـت    - پيشنهادي دانسته شد كه براي طراحي الگوي اسلامي

بخشي ميان ايـن مبـاني بـراي طراحـي الگـوي مـذكور،        ند. كيفيت تعاملهست جنايي مطرح

  موضوع تحقيقات بعدي خواهد بود.  
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